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 چکيده
تمـاعی سـاز انبيـای عظـام و سـنن اجدر اين مقاله سـنن اجتمـاعی تمدن

گيرد. قرآن کـريم بـه طاغوتيان از ديدگاه قرآن کريم مورد مطالعه قرار می
آفـرين در گذشـته، عنوان سنن جـاری نقشسنن اجتماعی انبيای عظام به
تـوان ها را به شـکل عـام مینگرد. اين سنتحال و آيندۀ امت واحده می

سـنن  های معطـوف بـه آينـده،ساز و به لحاظ آرمانسنن اجتماعی تمدن
 اجتماعی تمدن نوين اسلامی ناميد.

اين مقالـه از روش توصـيف و تحليـل آيـات قـرآن کـريم بـا روش 
البلاغـه و ديگـر روايـات و تفسيری و اجتهادی و درصورت نياز، از نهج

 گيرد.های انديشمندان مسلمان بهره میها و ديدگاهاحيانا  از نظريه
سـاز های اجتماعی تمدننتسؤال اين است که از ديدگاه قرآن کريم، س

انجامـد و در انبيای عظام که در ادامه به تشـکيل تمـدن نـوين اسـلامی می
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چه بوده است؟ اين بررسی نشان  ،های اجتماعی طاغوتيانها، سنتبرابر آن
ها در . اکرام انسـان5ساز انبيای عظام شامل دهد که سنن اجتماعی تمدنمی

گسـتری . عدالت8در برابر گمراه کردن، . هدايتگری 3برابر خوار شماردن، 
. دعوت به فضيلت و آبادگری در برابـر فسـاد و 9در برابر دعوت به ستم، 

نهايـت بـر سـاز انبيـا درهای تمدنشود. از ديدگاه قرآن، سنتتبهکاری می
های طاغوتيان غلبه خواهد کرد و به تشکيل حکومت عـدل الهـی در سنت

 ن اسلامی خواهد انجاميد.سراسر جهان و تشکيل تمدن نوي

سازی، تمدن نوين اسلامی، قرآن کريم، سنن اجتماعی، تمدن :هايدواژهکل
 .انبيا، طاغوتيان

 مقدمه
های اسلام در جهـان بر قرآن کريم و آموزهانقلاب اسلامی توانسته است حکومتی مبتنی

ــه ــهمعاصــر را ب ــد حلق ــن انقــلاب را باي ــای وجود آورد. اي ــی و ای از حرکــت انبي اله
ساز انبيـای الهـی، های اجتماعی تمدنحساب آورد که با استفاده از سنتبه الانبياخاتم
ساز تمدن نوينی باشد که قرآن کريم وعدۀ آن را بـه بنـدگان صـالح خـود تواند زمينهمی

ها بينی الهی انبيا و پيروان راستين آنهای اين تمدن نوين را بايد در جهانداده است. پايه
وجو کـرد. امـام های اجتمـاعی آنـان جسـتبـر آن، در سـنتدر درجۀ بعـد و مبتنیو 

گذار جمهوری اسلامی، در مصـاحبه بـا خبرنگـار ، رهبر انقلاب اسلامی و بنيانخمينی
گـذاران امريکايی يو. پی دربارۀ آزادی زندانيان سياسی معتقد اسـت اسـلام خـود از پايه

ی که به قوانين اسلام عمل کنـد بـدون شـک از تمدن بزرگ در جهان بوده و هر کشور
 (.309: ص1، جنور ۀصحيفترين کشورها خواهد شد )امام خمينی، پيشرفته

هـای الهـی اسـلام ترين سـند آموزهترين و محکمبا توجه به اينکه قرآن کريم روشن
دهـد. است، رجوع به قرآن کريم در اين زمينه نقطۀ اصلی ايـن پـژوهش را تشـکيل می

گونـه دانـد کـه در آن هيچقرآن کريم را روش و برهانی محکـم می لمؤمنين علیاميرا
تـرين و اين، استفاده از قرآن کريم برای اين بحث تمـدنی از متقنبنابر 5گمراهی نيست؛

                                                        

 .(543 طبۀخ :البلاغهنهج) «...برُْهَانُهُ يُخْمَدُ لاَ فُرْقَاناً وَ نهَْجهُُ... يضُِلُّ لاَ منِْهَاجاً وَ» .5
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های شـود. ايـن مقالـه سـنتها محسوب میترين آنيافتهها و هدايتترين روشمطمئن
از ديدگاه قرآن کريم، که به گستردگی بـه آن پرداختـه  ساز انبيای الهی رااجتماعی تمدن

 دهد.است، مورد مطالعه قرار می
در اين مقاله از روش توصـيف و تحليـل آيـات قـرآن کـريم و درصـورت نيـاز، از 

ها البلاغه و ديگر روايات با روش تفسيری و اجتهادی و در بعضی مـوارد، از نظريـهنهج
 بهره خواهيم گرفت. های انديشمندان مسلمانو ديدگاه

شناسان منابع امور اجتماعی را به دو بخش منابع مشـترک اجتمـاعی برخی از جامعه
انـد. ميـراث ملموس و ميـراث غيرملمـوس ماننـد صـلح، امنيـت، و علـم تقسـيم کرده

ها و چگونگی معاشـرت ويژه سنن اجتماعی که به منظور تنظيم روابط انسانغيرعينی، به
هـا را تشـکيل وجود آمـده، بخـش مهمـی از تمـدن امتجتماعی بهدر شهرها و آداب ا

ــتروم،می ــد )اوس ــل از: نوکســی، 53050ده ــه نق ــوکيچی )903: ص3059 3ب : 5834(. ي
( نيز برای تمدن دو سطح مـادی و معنـوی قائـل 5843به نقل از بهروزی لک،  554ص

کنـد و عمـل میمثابه زيربنای تحقق تمدن، مانند موتور محرکه است که سطح معنوی به
 دهد.های مادی تمدن شکل میصورت براساس نيازهای موجود، به

مقام معظم رهبری نيز به اين بخش از تمدن اسلامی در تعريف تمدن اسلامی اشـاره 
تمدن اسلامی، يعنی آن فضايی که انسـان در آن از لحـاظ معنـوی و از لحـاظ »اند: کرده

وبی که خدای متعال او را برای آن غايات خلـق تواند رشد کند و به غايات مطلمادی می
کرده است برسد؛ زندگی خوبی داشته باشد، زندگی عزتمندی داشته باشد؛ انسان عزيـز، 
ــت ــان طبيع ــازندگی جه ــار، دارای س ــدرت، دارای اراده، دارای ابتک ــان دارای ق « انس

 (.59/06/5843ای، )خامنه
ای الهی منطبق بر عوامل غيرمـادی ساز انبيبراساس اين تعريف، سنن اجتماعی تمدن

 تمدن اسلامی است که در اين مقاله به آن پرداخته شده است.
از منظری ديگر، اين سنن اجتماعی بخشی از فرهنگ انبياست که بنيان اساسی تمدن 

                                                        

1. Ostrom 

2. Larry Nucci 
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بنيان اساسی عينيت يافتن يک تمدن، فرهنگی است »گويد: آيد. ذوعلم میحساب میبه
الله العظمی (. فرهنگ ازنظر آيت80ـ85صص :3، ج5843« )تکه زيربنای آن تمدن اس

هاست که بدون اصلاح و رشد و ای، ريشه و بنيان هويت اجتماعی انسانامام خامنه
ای، تواند از حرکت و تحول مثبتی برخوردار شود )خامنهتعالی آن، جامعه نمی

نيز بدون تحقق گيری تمدن نوين اسلامی گويد شکل(. وی در ادامه می33/03/5838
 فرهنگ اسلامی مطلوب، مقدور نخواهد بود.

توان بـه دو بخـش تقسـيم کـرد؛ های تمدنی از ديدگاه قرآن کريم را میبنابراين، بحث
های نـاظر بـه مظـاهر های ناظر به مظاهر عينی تمدن و بخش دوم، بحثبخش اول، بحث

هـا بـا اسـتفاده از بيل آثـار امتهای مادی از قتواند ناظر به جلوهغيرعينی تمدن. تمدن می
هـای هـا کـه انعکاسـی عينـی از روشهای عصر خود در شهرها باشد. ايـن جلوهفناوری

زندگی و چگونگی استفاده از امکانات شهری برای زنـدگی اسـت، برحسـب معمـول در 
 شوند. قرآن کريم آثار مادی امم گذشته را از بابـتبندی میزمرۀ آثار تاريخی و تمدنی رده

ها موردنظر قرار داده است و به اين گونـه آثـار دادن سرنوشت آنانگيز بودن و نشانعبرت
اعتباری ماهيت دنيا و گـذرا بـودن نگرد و از رهگذر آن، بیاز دو جنبۀ معنوی و مادی می

 هايی نظير حکومت حضرت سـليمان و يوسـفکشد. حتی در حکومتآن را به رخ می
های ناظر به مظاهر اما در بحث 5کند؛ف بودن اجر آخرت تأکيد میاعتباری دنيا و هدبه بی

 های اجتماعی انبيای الهی پرداخته است.غيرعينی تمدن، قرآن به تفصيل به سنت
ها در ميراث اجتمـاعی انبيـای الهـی، کـه ظرفيـت ابعاد غيرعينی تمدن ،در اين مقاله

در « سـاز انبيـانن اجتمـاعی تمدنس»سازی نوين اسلامی را در خود دارد، با عنوان تمدن
 گيرد.برابر ميراث اجتماعی طاغوتيان مورد بحث قرار می

های مادی به لحاظ دنياطلبی، که يک رويکرد مشـترک در همـۀ سنن اجتماعی تمدن
های منکر حق بوده، ادامه يافته و امروز در تمدن مادی غـرب خـود را ها و امتطاغوت

پيوسـته از انبيـای همای بهتمدن الهی انبيـا در زنجيـره نشان داده است و سنن اجتماعی
 عظام و پيروان راستين آنان نيز همچنان ادامه يافته است.

                                                        

 (.13)يوسف: « للَِّذِينَ آَمنَُوا وَكَانُوا يتََّقوُ َ ةِ خيَرْ وَلَأَجرُْ الآَْخرَِ» .5
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قرآن کريم به نتايج سنن اجتماعی تمدن الهی انبيای عظـام در نهايـت سـير و آينـده 
ن ترين تمـدها را در سـاخت آخـرين و کامـلبودن و تأثير اين سنتاشاره دارد که زنده

دهـد. ترين نسخۀ دين، مورد تأکيـد قـرار میعنوان آخرين و کاملالهی توسط اسلام، به
های صـالح پرداختـه اين آيات به وعدۀ الهی درمورد به ارث بردن زمـين توسـط انسـان

 گيرد.مورد بحث قرار می« تمدن نوين اسلامی»عنوان  با ،است که در بخش نهايی
هـا و گـاه بـه معنـای ار برخورد خدای متعال با امتهای پايدسنت گاه به معنای شيوه

های الهـی در تـدبير ، بخش دوازدهـم: سـنت5840هاست )مصباح يزدی، های امتروش
های اجتمـاعی طاغوتيـان از مصـاديق معنـای های اجتماعی انبيا و نيز سنتجوامع(. سنت

وجود يی بـهدوم سنت هستند و دو تمدن با رويکـرد معنـوی و مـادی يـا آخرتـی و دنيـا
ها بـا هـم تضـاد دارنـد، هـر يـک اوج و اند. اين دو تمدن که در بسياری از ويژگیآورده

 ،درنهايـت 5بودن، باطل در برابر حقاند، ولی به لحاظ شکنندههايی را تجربه کردهحضيض
در آخـرين خطبـۀ خـود، کمتـر از يـک  غلبه با تمدن انبيا خواهد بود. اميرالمؤمنين علی

بـرای شـما در »کننـد: های مـادی اشـاره میاز شهادت، به عاقبت شکنندۀ تمدن هفته قبل
آسـا )عمالقـه( و فرزنـدان های غولهای گذشـته عبرتـی اسـت. کجـا هسـتند انسـانقرن
ها؟ کجا هستند يـاران شـهرهای رس ها و فرزندان فرعونآسايان؟ کجا هستند فرعونغول

های جبـارين را کردند و سنتين را خاموش میهای مرسلکشتند و سنتکه پيامبران را می
انداختنـد و هـزاران هـزار را کردند؟ و کجا هستند کسانی که لشـکرها بـه راه میزنده می

 3«.ساختنددادند و شهرها میها ترتيب میدادند و ارتششکست می
هـا نها و عمالقه و نسـل آاز نابودشدن فرعونيان و نسل آن در اين فراز، اميرالمؤمنين

                                                        

بلکه ما حـق را بـر سـر » :(53انبياء: )« بَلْ نقَْذفُِ بِالََْقِّ علََي البَْاطِلِ فيََدْمَغُهُ فإَِذَا هوَُ زَاهِق  وَلَكُمُ الوَْيْلُ مِمَّا تَصفِوُ َ. »5

 ۀگونه، باطل محو و نابود می شود! اما وای بر شما از توصيفی که )دربـارو اين کوبيم تا آن را هلاک سازدباطل می

و بگو حق آمـد » :(35اسراء: )« زَهَقَ البَْاطِلُ إِ َّ البَْاطِلَ كَا َ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الََْقُّ وَ»؛ «کنيد!خدا و هدف آفرينش( می

 «.و باطل نابود شد؛ يقينا  باطل نابودشدنی است!
 مَثدَائنِِ أَصَْاَبُ أَينَْ الفَْرَاعنَِةِ؟ أَبنَْاءُ وَ الفَْرَاعنَِةُ أَينَْ الْعَمَالِقَةِ؟ أَبنَْاءُ وَ الْعَمَالقَِةُ أَينَْ لَعبِْرَةً، السَّالفَِةِ القْرُُو ِ فِي لَكُمْ إِ َّ وَ» .3

 الْثأُلوُفَ هزََمُثوا وَ بِالْجيُوُشِ َُارُوا الَّذِينَ أَينَْ الْجبََّارِينَ؟ ُنُنََ أَحيَْوْا وَ الْمُرُْلَيِنَ ُنُنََ أَطفَْئُوا وَ النَّبيِِّينَ قتَلَُوا الَّذِينَ الرَّسِّ

 (.533خطبه  :البلاغه)نهج« الْمَدَائنَِ مَدَّنُوا وَ الْعَسَاكرَِ عَسْكرَُوا وَ بِالْأُلوُفِ
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هـا دارنـد کـه کنند. همچنين، اشاره به سنن اجتمـاعی آنها ياد میکن شدن آنيعنی ريشه
 های جبارين را احيا کنند.خواستند سنن مرسلين را خاموش و روشها میوسيلۀ آنبه

شناسان غربی به ديرپا بودن تمدنی که اسلام بنيان نهاده اسـت اقـرار برخی از جامعه
 8100ما به شکل طبيعی تمدن خاورميانه را به »گويد: میاستيرن  ،ن مثالعنوااند. بهکرده

بلکـه آن را  ،النهرين شکل گرفت(که تمدن بينگردانيم )هنگامییسال قبل از ميلاد برنم
کنيم که به تمدن شکل قطعی داد که تا به امروز نيز از بسـياری به ظهور اسلام مرتبط می

اين اسلام بود که به تمدن شکل قطعی داد؛ شکلی که بـه جهات آن را نگاه داشته است. 
 (.89: ص3008« )های زيادی امروز حفظ شده استشيوه

و مبنـای  5کـردن قومشـان بـودهمبنای تمـدن طاغوتيـان گمراه ،از ديدگاه قرآن کريم
قرآن کـريم علـت فرسـتادن  3سوی سعادت حقيقی آنان بوده است.تمدن انبيا هدايت به

تاب و سنن الهی را برپـا داشـتن عـدالت و يـاری انبيـا در برابـر ظالمـان و پيامبران و ک
بنابراين، دو دسته از سنن اجتماعی در قرآن کريم قابل تفکيک است؛  8داند.ستمگران می

 های مادی و ديگری سنن اجتماعی تمدن انبيا.يکی سنن اجتماعی تمدن

 ساز انبياسنن اجتماعي تمدن
ی انبيای الهی در همۀ جوامع قابـل مشـاهده اسـت. بـه شـکل های عمومی و فرهنگسنت

                                                        

قومش را گمراه کرد و هدايت نکرد. فرعـون قـوم خـود را و فرعون » (:34)طه: « وَأَضَلَّ فرِعْوَْ ُ قوَمَْهُ وَمَا هَدَى» .5
يقَْدُمُ قوَمَْهُ يَوْمَ القْيَِامَهِ فَأوَْردََهُمُ النَّارَ »اثر اين گمراهی می فرمايد: بر ،. همچنين«گمراه ساخت و هرگز هدايت نکرد!

جـای چشـمه هـای زلال واهد بـود و )بـهروز قيامت، او در پيشاپيش قومش خ» :(43)هود: « وَبِئسَْ الوِْردُْ الْموَرُْودُ
 .«شوند!کند! و چه بد آبشخوری است )آتش(، که بر آن وارد میها را وارد آتش میبهشت( آن

آن : »(1و  3)بقـره: « أُولَئكَِ علََي هُدًی مِّن رَّبِّهِثمْ وأَُولَئِثكَ هُثمُ الْمفُلَُِْثو َ .ذَلكَِ الْكتِاَبُ لَارَيْبَ فيِهِ هُدًی لِّلْمتَُّقيِنَ» .3
آنـان بـر طريـق هـدايت  هـدايت پرهيزکـاران اسـت. ۀکتاب با عظمتـی اسـت کـه شـک در آن راه نـدارد و مايـ

 .«پروردگارشانند و آنان رستگارانند
سْطِ وَأنَزَْلنَْا الََْدِيدَ فيِهِ بَأسْ  شَدِيد  وَمنََافِعُ لقََدْ أَرُْلَنَْا رُُلُنََا بِالبْيَِّناَتِ وَأنَزَْلنَْا مَعَهُمُ الْكتِاَبَ وَالْميِزَا َ ليِقَُومَ النَّاسُ بِالقِْ» 8.

راسـتی مـا رسـولانمان را بـا آيـات ه ب» :(31)حديد: « للِنَّاسِ وَليَِعْلَمَ اللَّهُ منَْ ينَْصرُُهُ وَرُُلَُهُ بِالْغيَْبِ إِ َّ اللَّهَ قَوِیٌّ عزَِيز 
م تا مـردم عـدالت را برپـا دارنـد و آهـن را آفريـديم کـه در آن ها کتاب و ترازو فرستاديروشن فرستاديم و با آن

صلابتی شديد است و منافعی برای مردم و برای آن که خدا بداند کسانی را که او را و رسولان او را به غيب ياری 
 .«ناپذير استراستی خداوند قدرتمند و شکستهب ؛کنندمی
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ها امر و از همۀ کارهای زشت و ناپسـند کلی، خدای متعال به رعايت عدالت و همۀ نيکی
توان علل و عوامل ايجاد و رشد و نمـو محمد مولوی معتقد است می 5کند.و ظلم نهی می

هـا را انحطـاط و سـقوط آنسـو، و علـل و عوامـل جوامع و اجتماعات بشـری را از يک
 ،اساس آيـات قـرآن(. وی بر898: ص3، ج5843ازسوی ديگر از قرآن کريم استنباط کرد )
دانـد و بـه ها را اراده و اختيار افراد آن جوامع میعلل شکوفايی يا انحطاط جوامع و تمدن

ز اشـاره ( به برخی از سنن اجتماعی انبيا مانند پرهيز از ظلـم و تجـاو5833نقل از قرشی )
هـای بيکـران آسـمان و زمـين کند و آن را سبب برخورداری جوامع بشـری از موهبتمی
هـا، سـاز انبيـا و در برابـر آنهای تمدنداند. در ادامه بـه شـرح چهـار سـنت از سـنتمی

ها ممکـن اسـت پردازيم. شايان ذکر است که برخی از ايـن سـنتهای طاغوتيان میسنت
 .ها نيز اشاره خواهد شدهم بشوند که در ضمن به آن های فرعی ديگریشامل سنت

 ها در برابر خوار شماردن آنان. اکرام انسان2

کند که خدای متعال انسان را به شکل ذاتی برتر از موجودات ديگر آفريده و گوشزد می
های پـاکيزه ما انسان را تکريم کرديم و او را در دريا و خشکی حمل کرديم و از روزی

اما کرامت انسان لازم است با اعمـال اختيـاری حفـظ شـود وگرنـه خطـر  3؛اديمبه او د
سقوط و هبط اعمال وجود دارد. همچنين، به دليل نيازهای فراوان افراد به يکديگر، اين 

 دهد.کرامت در اجتماع و به کمک يکديگر رخ می

 ۀنـد همسـايها در اسلام آن است که به رعايت همسـايه، هرچازجمله آثار اکرام انسان
 8های الهی روی آن تأکيـد شـده اسـت.دور باشد، اهميت داده شده و در کنار ديگر سنت

                                                        

اءِ وَالْمنُْكَثرِ وَالْبَغْثيِ يَعِظُكُثمْ لَعَلَّكُثمْ تَثذَكَّرُو َإِ َّ اللَّهَ يَأْمرُُ بِالْعَدْلِ وَالْ» .5  «إِحْسَا ِ وإَِيتَاءِ ذِی القْرُْبَى وَينَْهَى عنَِ الفََْْشثَ

کند؛ دهد و از فحشا و منکر و ستم نهی میخداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديکان فرمان می» :(40نحل: )

 .«ايد متذکر شويد!دهد، شخداوند به شما اندرز می
يلاًولَقَدَْ كرََّمنْاَ بنَيِ آدمََ وحَمَلَنْاَهمُْ فيِ البْرَِّ واَلبََْرِْ ورَزَقَنْاَهمُ مِّنَ الطَّيِّباَتِ وفَضََّلنْاَهمُْ » .3 )اسـراء: « علَيَ كثَيِرٍ مِّمَّنْ خلَقَنَْثا تفَضْثِ

هـای راهـوار( حمـل کـرديم و از انـواع دريا )بر مرکـب ها را در خشکی وما آدميزادگان را گرامی داشتيم و آن» :(30

 «.ايم، برتری بخشيديمها را بر بسياری از موجوداتی که خلق کردههای پاکيزه به آنان روزی داديم و آنروزی
اكيِنِ واَلجَْثارِ ذیِ القْرُبَْثى واَلجَْثارِ الجْنُُثبِ واَعبْدُوُا اللَّهَ ولَاَ تشُرْكِوُا بهِِ شيَئْاً وبَاِلوْاَلدِيَنِْ إحِسْاَناً وبَذِیِ القْرُبْىَ واَلْ» .8 يتَاَمىَ واَلمْسَثَ

و خـدا را بپرسـتيد! » :(86)النسـاء : « وراًواَلصَّاحبِِ باِلجْنَبِْ واَبنِْ السَّبيِلِ ومَاَ ملَكَتَْ أيَمْاَنكُمُْ إِ َّ اللَّهَ لاَ يَُبُِّ منَْ كاَ َ مخُتْاَلاً فخَُ
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دادن و در سايۀ حمايت قراردادن که از آن نيز به جوار تعبير شده که ازنظـر ريشـه بـا امان
رعايـت  5تر اجتماعی است.نوعی گسترش اين مفهوم در روابط عام ،همسايگی يکی است

های اجتماعی جامعۀ انسانی است که توسط انبيای الهـی ر يکی از سرمايههمسايگی و جوا
نقل شـده کـه  گذاری شده و لازم است در جامعۀ بشری رعايت شود. از امام صادقپايه

براساس اين روايت، خوب همسايگی کردن  3شود.همسايگی نيک باعث زيادی روزی می
شود. به ايـن حقيقـت در روايـت میافزايش روزی  ،موجب رونق کسب و کار و درنتيجه

ديگری از آن حضرت تصريح شده که خوب همسـايگی کـردن باعـث آبـادی شـهرها و 
تـوان اسـتنباط کـرد کـه رعايـت از مجموع اين دو روايـت می 8شود.زيادشدن عمرها می
دارد و ايـن کند، يعنی رونق اقتصادی را به جامعه ارزانی میها را زياد میهمسايگی روزی

 شود.ق اقتصادی باعث آبادی شهرها و برپايی تمدن مطلوب میرون
آوردن منزلـت هـا پـاييندر برابر ايـن سـنت انبيـا يکـی از سـنن اجتمـاعی طاغوت

چون و چرا داشته باشـند. مسـئلۀ اربـاب و رعيتـی و ها اطاعت بیهاست تا از آنانسان
باشـد و هـر کـاری  يشـاءه اين هدف بوده کـه اربـاب فعـال ماسلطۀ ارباب بر رعيت ب

های پستی هستند و اربـاب شـرافت ها انسانبخواهد بتواند با رعيت انجام دهد؛ زيرا آن
های فرعـون خوارشـمردن قـوم خـود بـود تـا فرمايد يکی از روشدارد. قرآن کريم می

اين ديدگاه که از منظر قرآن کريم مـردود  9احساس حقارت کرده و از وی اطاعت کنند.
                                                                                                                                  

ۀ به خويشاوندان و يتيمان و مسـکينان و همسـاي ،او قرار ندهيد! و به پدر و مادر نيکی کنيد؛ همچنين و هيچ چيز را همتای

ها هسـتيد؛ زيـرا خداونـد کسـی دور، و دوست و همنشين، و واماندگان در سفر، و بردگانی که مالک آنۀ نزديک و همساي

 «.داردند،( دوست نمیزرا که متکبر و فخرفروش است )و از ادای حقوق ديگران سرباز می
: التوبةة) «بِأنََّهُمْ قَوْم  لَثا يَعلَْمُثو َوإَِ ْ أَحَد  منَِ الْمُشرِْكيِنَ اُتَْجاَرَكَ فَأَجرِْهُ حتََّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبلِْغْهُ مَأْمنََهُ ذَلكَِ » .5

پس به او امـان بـده و او را  ،ت درآوردن نمودو اگر يکی از مشرکين از تو )ای پيامبر( طلب جوار و در حماي» :(6

اين به ايـن سـبب  ؛سپس او را به جايگاه امن خودش بارگردان ،در جوار حمايت خود بگير تا کلام خدا را بشنود

 دانند.ها گروهی هستند که نمیاست که آن
 .(50/ 349الصدوق:  یبه نقل از أمال 936: ص5ج ميزان الحکمه« )الرَِّزقِ في يزَيدُ الجوَار حسُنُ: الصَّادقُ ألإمامُ» .3
 (.551/ 98بن سعيد: به نقل از: الزهد للحسين ،همان« )الأعْمارِ في ويزَيدُ ، الدَِّيارَ يُعمَِّرُحُسنُ الجِوارِ : عنه» .8
م خود را سبک شـمرد، درنتيجـه از )فرعون( قو» :(19)زخرف: « فَاُتَْخَفَّ قوَمَْهُ فَأَطَاعوُهُ إنَِّهُمْ كَانُوا قوَْمًا فَاُقِيِنَ» .9

 «.او اطاعت کردند؛ آنان قومی فاسق بودند!
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ها بـوده کـه امـروز نيـز بـا همـان ماهيـت در اجتماعی تمدنی طاغوتجزء سنن  ،است
نظر قدرت، منـابع، و تر ازای برهای ديگر ادامه يافته است. طبقههای جديد و با نامقالب
هـای صـنعتی در حـال شـکل وجود آمده که در لباس غولويژه تأثيرگذاری جهانی بهبه

هـای (. ايـن طبقـۀ برتـر بـا ثروت35ص: 3004دادن دوبارۀ سيارۀ ما هستند )روتکف، 
هـای خصوصـی پـرواز کننـد و بـا جتای اقليتی هستند که در قصرها زندگی میافسانه
هـا مطـرح نيسـت گيرند و چيزی که برای آنکنند و تنها با مانند خودشان ارتباط میمی

اعـت ها اطفقرا و مردم معمولی هستند، يعنی همان پست و خوار کردن ديگران تا از آن
ها و پسـت ها عدم اعتقاد مستکبران به ارزش انسانشود. ريشۀ استعمار و استثمار انسان

 5دانستن آنان است.
ها و ازجمله سنن اجتماعی و مدنی خود را باوجود پست شمردن مردم، فرعون شيوه

کند، تهمتی که به او قيام می کند و هنگامی که موسیزدنی و نمونه معرفی میراهی مثال
ها را ازبين ببرد. حضرت آن ۀزدنی و نمونخواهد راه مثالزنند اين است که او میمی

روز زينت را برای هماوردی با ساحران انتخاب  ،موسی که از پشتيبانی الهی برخوردار بود
بندی کرد که يکی از مظاهر تمدن مصر بود و آن روزی بود که همۀ مردم به جشن و آزين

همه شرکت  ،نتخاب شايد از اين جهت بود که در اين جشن ملیپرداختند. اين امی
اش کردند و حضرت موسی درنظر داشت که فرعون را هنگام اوج ظهور مظاهر تمدنیمی

ترتيب، تمدن وی را سرنگون کند. قرآن کريم در اين مورد اينشکست بدهد و به
سوی فرعون، که هارون بهخدای متعال موسی را مأمور کرد به همراه برادرش »فرمايد: می

تأثير قرار حال، با نرمی با او سخن بگويند شايد تحتعينطغيان کرده است، بروند و در
ها دلداری ترسيدند، خدای متعال به آنگيرد. با اينکه موسی و هارون از طغيان فرعون می

م، داد که من همراه شما هستم، نترسيد برويد و بگوييد ما دو فرستادۀ خدا هستي
ايم. پس از آنکه فرعون ای ازسوی خدا آوردهاسرائيل را با ما بفرست! ما نشانهبنی

های آن دو را شنيد و آيات الهی را ديد، همه را تکذيب کرد و به موسی گفت آيا استدلال

                                                        

هـا او پـس آن ،پس قومش را خوار شمرد» :(19)زخرف: « فَاستَْخَفَّ قَومْهَُ فَأطََاعُوهُ إِنَّهُمْ کَانُوا قَومْ ا فَاسِقيِنَ» 5.

 «.ها قومی تبهکار بودندرا اطاعت کردند، آن
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گاهی ای که با سحر خود ما را از سرزمين خود بيرون کنی؟ آنگاه تقاضای وعدهتو آمده
ها را از تکذيب د که موسی روز زينت را پيشنهاد کرد و در ضمن آنبرای هماوردی کر

ها اختلاف افتاد؛ حق و بهتان ترسانيد. فرعون مشاوران خود را جمع کرد، ولی بين آن
خواهند شما را از سرزمينتان بيرون کنند و ها دو ساحر هستند که میگفتند اين ،درنهايت

 (.98ـ16)طه: « برندزدنی شما را ازبين بروش برتر و مثال

 کردن. هدايتگری در برابر گمراه1

بـاره خطـاب های پيامبران هدايتگری بوده است. خدای متعال در اينيکی ديگر از سنت
پيامبر ما، که بسياری از حقايق کتاب آسمانی را  !ای اهل کتاب»فرمايد: به اهل کتاب می
آمد و از بسـياری از آن )کـه فعـلا  سوی شما کند، بهکرديد روشن میکه شما کتمان می

نمايـد. )آری( ازطـرف خـدا، نـور و کتـاب نظر میافشای آن مصلحت نيسـت( صـرف
سوی شما آمد. خداوند به برکت آن، کسـانی را کـه از خشـنودی او پيـروی آشکاری به
سوی روشـنايی ها بهکند و به فرمان خود، از تاريکیهای سلامت هدايت میکنند، به راه

 5«.کندسوی راه راست رهبری میها را بهرد و آنبمی

 گيرد.ها از راه دعوت به اطاعت خدا، نيکی و فضيلت شکل میهدايت انسان
ناميـده  3اطاعت از خدای متعال که در قرآن کريم با صفت رحمان و رحـيم و نيـک

ت و شده، پيشران تمدن انبياست. دين نزد خدای متعال تسليم در برابر خدای متعال اسـ
ها به آن علت کـه خـدای انسان 8دهد.بندگان را درمورد آن مورد محاسبۀ سريع قرار می

                                                        

 جَثاءَكُم مِّثنَ اللَّثهِ تاَبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَُوُلنُاَ يبُيَِّنُ لَكُمْ كثَيِرًا مِّمَّا كنُتُمْ تُخفْوُ َ منَِ الْكتِاَبِ وَيَعفْوُ عنَ كثَيِرٍ قَثدْيَا أَهْلَ الْكِ» .5
مِّنَ الظُّلُماَتِ إِلَي النُّثورِ بإِذِْنِثهِ وَيَهْثدِيهِمْ إِلَثي  كتِاَب  مُّبيِن . يَهْدِی بِهِ اللَّهُ منَِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ ُبُُلَ السَّلَامِ وَيُخرِْجُهُم نوُر  وَ

 (.51ـ56 :)مائده «صرَِاطٍ مُّستْقَيِمٍ
إنَِّا كنَُّا منِْ قبَْلُ نَدعْوُهُ إِنَّثهُ هُثوَ البَْثرُّ »؛ «بخشايشگر ۀبه نام خداوند بخشند» :(5: ه)الفاتح« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ» .3
 (.33)طور: « حيِمُالرَّ
لمُْ بغَيْاً بيَنْهَمُْ ومََثنْ يكَفُْثرْ بآِيََثاتِ اللَّثهِ إِ َّ الدِّينَ عنِدَْ اللَّهِ الإُِْلْاَمُ ومَاَ اختْلَفََ الَّذيِنَ أوُتوُا الكْتِاَبَ إلَِّا منِْ بعَدِْ ماَ جاَءهَمُُ العِْ» .8

دين در نزد خدا اسلام و تسليم بودن در برابر حق است و کسانی که کتـاب » :(54)آل عمران: « فإَِ َّ اللَّهَ ُرَيِعُ الَْسِاَبِ

خـاطر ظلـم و سـتم در آسمانی به آنان داده شد، اختلافی )در آن( ايجاد نکردند، مگر بعد از آگاهی و علم، آن هـم بـه

 «.الحساب استرسد؛ زيرا خداوند، سريعميان خود؛ و هر کس به آيات خدا کفر ورزد خدا به حساب او می
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ها ارزانی داشته بايد خدا را ها را به آنها را آفريده و همۀ نعمتمتعال کسی است که آن
بندگی خدای متعال هدف آفـرينش انسـان معرفـی شـده  5بپرستند و از او اطاعت کنند.

کند؛ زيرا خدای متعال ترين کمال و قرب الهی نائل میها را به عالیبندگی انسان 3است.
 8ها را برای رسيدن به رحمت خود آفريده است.فرمايد خداوند انسانمی

های خدای متعال وعده 9عنوان يک آرمان اجتماعی مطرح است.نيکی در اسلام به
ر جهان آخرت در بهترين ها دای که آنگونهبه 1خود را برای نيکان قرار داده است،

عنوان يک ارزش اجتماعی نيکی به 6برند.سر میهای الهی و فاسدان در عذاب بهنعمت
چون از بزرگان و قرآن کريم اطاعت بی 3گيرد.حتی ازسوی منافقان مورد ادعا قرار می

دهد و علت ضلالت گروهی از اهل آتش های اجتماعی را مورد انتقاد قرار میشخصيت
ها، هر دوی مطيع و با توجه به اختيار انسان ،حالعينداند؛ دراعت از آنان میرا اط

                                                        

لَ لَكُمُ الْأرَْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَثاءً يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعبُْدُوا رَبَّكُمُ الَّذِی خلَقََكُمْ وَالَّذِينَ منِْ قبَلِْكُمْ لَعلََّكُمْ تتََّقوُ َ. الَّذِی جَعَ» .5

ای مـردم! » :(35ــ33 :ه)بقر« تِ رِزْقًا لَكُمْ فلََا تَجْعلَُوا للَِّهِ أنَْدَادًا وَأنَتُْمْ تَعلَْموُ َوَأنَزَْلَ منَِ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخرَْجَ بِهِ منَِ الثَّمَرَا

آن  ،پروردگار خود را پرستش کنيد؛ آن کس که شما و کسانی را که پيش از شما بودند آفريد، تا پرهيزکـار شـويد

قفی بالای سر شما قرار داد و از آسمان آبـی فـرو کس که زمين را بستر شما و آسمان ]= جو زمين[ را همچون س

 ؛بنـابراين، بـرای خـدا همتايـانی قـرار ندهيـد ؛ها را پرورش داد تـا روزی شـما باشـدآن، ميوه ۀوسيلفرستاد و به

 «.دهنداند و نه شما را روزی میها، نه شما را آفريدهدانيد هيچ يک از آنکه میحالیدر
من جنّ و انس را نيافريدم جز برای اينکه عبادتم کننـد )و » :(16)ذاريات: « وَالإْنِسَْ إِلَّا لِيَعبُْدُو ِ وَمَا خلَقَْتُ الْجنَِّ» .3

 .(«از اين راه تکامل يابند و به من نزديک شوند!
مگـر » :(554)هـود: « منَِ الْجنَِّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِثينَإِلَّا منَْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلكَِ خلَقََهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَملَْأَ َّ جَهنََّمَ » .8

هـا را آفريـد! و فرمـان پروردگـارت قطعـی کسی را که پروردگارت رحم کند! و برای همين )پذيرش رحمت( آن

 «.شده که جهنم را از همه )سرکشان و طاغيان( جن و انس پر خواهم کرد!
 «.ها( بميران!و ما را با نيکان )و در مسير آن» :(548آل عمران: )« وَتوََفَّنَا مَعَ الْأَبرَْارِ ...» .9
 (.543)آل عمران:  «و آنچه در نزد خداست، برای نيکان بهتر است!» «:...وَمَا عنِْدَ اللَّهِ خيَرْ  للِْأَبرَْارِ» .1
به يقين نيکان در نعمتی فراواننـد و بـدکاران » :(58ـ59)إنفطار: « إِ َّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِ َّ الْفُجَّارَ لَفِي جََِيمٍ. »6

 «.ندادر دوزخ
انًا وَتوَْفيِقًثا فَكيَْفَ إِذَا أَصَابتَْهُمْ مُصيِبَة  بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يََلْفِوُ َ بِاللَّهِ إِ ْ أَردَنَْا إِلَّثا» .3  (:63)نسـاء: « إِحْسثَ

کننـد کـه آيند، سوگند ياد مـیشوند، سپس به سراغ تو میمالشان گرفتار مصيبتی میخاطر اعپس چگونه وقتی به»

 «.ميان طرفين نزاع( نبوده است؟!)منظورِ ما از بردنِ داوری نزد ديگران، جز نيکی کردن و توافق 
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روز قيامت هر امامی با گروه پيرو خود به صحنۀ قيامت  5داند.شده را محکوم میاطاعت
کند که از خدا قرآن کريم مؤمنان را امر می 3چه امام ضلالت. ،چه امام هدايت ؛آيدمی

شود د و صاحبان امر که منطبق بر ائمۀ معصومين میو رسول خدا که عصمت دار
و نيز پيامبر گرامی اسلام الگوی نيکو برای کسانی که ايمان به خدا و  8اطاعت کنند

 اميد به آخرت دارند معرفی شده است. رسيدگی به مستمندان و اطعام و پوشاندن
معنوی ـۀ اجتماعیهای عام و سرماينيز از آموزه 9آنان و اکرام و رسيدگی به يتيمان

 پيامبران خداست.
های تمدنی انبياست؛ اولا ، فضيلت در دست خداست، او طلبی يکی از آموزهفضيلت

                                                        

نَّارِ كلَُّماَ دخَلَتَْ أمَُّة  لعَنََثتْ أخُتْهََثا حتََّثى إذِاَ ادَّاركَُثوا فيِهَثا قاَلَ ادخْلُوُا فيِ أمُمٍَ قدَْ خلَتَْ منِْ قبَلْكِمُْ منَِ الجْنِِّ واَلإْنِسِْ فيِ ال» .5

 :(83)أعـراف: « لٍّ ضعِفْ  ولَكَنِْ لاَ تعَلْمَُثو َجمَيِعاً قاَلتَْ أخُرْاَهمُْ لأِوُلاَهمُْ ربََّناَ هؤَلُاَءِ أضَلَُّوناَ فآَتَهِمِْ عذَاَباً ضعِفْاً منَِ النَّارِ قاَلَ لكُِ

های مشابه خود از جن و انس در آتش وارد شويد! هر زمـان کـه گروهـی گويد: در صف گروهها( می)خداوند به آن»

 ۀکنند؛ تا همگی با ذلت در آن قرار گيرند. )در ايـن هنگـام( گـروه پيـروان دربـارشوند، گروه ديگر را لعن میوارد می

ها را از آتش دو برابر کن! )کيفـری ه ما را گمراه ساختند؛ پس کيفر آنها بودند کخداوندا! ايند: گوينپيشوايان خود می

فرمايد: برای هر کدام )از شما( عذاب مضاعف اسـت؛ ولـی می .خاطر گمراه ساختن ما(هشان و کيفری ببرای گمراهی

 .شتند(دانيد! )چراکه پيروان اگر گرد پيشوايان گمراه را نگرفته بودند، قدرتی بر اغوای مردم ندانمی
)بـه يـاد : (35)الإسراء: « ظلْمَوُ َ فتَيِلاًيوَمَْ ندَعْوُا كلَُّ أنُاَسٍ بإِمِاَمهِمِْ فمَنَْ أوُتيَِ كتِاَبهَُ بيِمَيِنهِِ فأَوُلئَكَِ يقَرْءَوُ َ كتِاَبهَمُْ ولَاَ يُ» .3

دست راستشان داده شـود، آن را  عملشان به ۀخوانيم! کسانی که نامآوريد( روزی را که هر گروهی را با پيشوايشان می

يقَْثدمُُ قوَمَْثهُ يَثومَْ القْيِاَمَثةِ »؛ «شـود!خرمايی به آنان ستم نمی ۀشکاف هست ۀقدر رشته خوانند و ب)با شادی و سرور( می

هـای جای چشـمهد و )بهروز قيامت، او در پيشاپيش قومش خواهد بو» :(43)هود: « فأَوَرْدَهَمُُ النَّارَ وبَئِسَْ الوْرِدُْ المْوَرْوُدُ

 «.شوند!کند! و چه بد آبشخوری است )آتش(، که بر آن وارد میها را وارد آتش میزلال بهشت( آن
ولِ  شَيْءٍ فرَدُُّوهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمنَُوا أَطيِعُوا اللَّهَ وَأَطيِعُوا الرَُُّولَ وأَُولِي الْأَمرِْ منِْكُمْ فإَِ ْ تنََازعَتُْمْ فِي» .8 إِلَى اللَّثهِ وَالرَُّثُ

ايـد! اطاعـت ای کسـانی کـه ايمـان آورده» :(14)نساء: « إِ ْ كنُتُْمْ تؤُْمنِوُ َ بِاللَّهِ وَاليَْوْمِ الآَْخرِِ ذَلكَِ خيَرْ  وَأَحْسنَُ تَأْوِيلًا

ی نـزاع داشـتيد، آن را بـه کنيد خدا را! و اطاعت کنيد پيامبر خدا و اولوالأمر [ اوصيای پيامبر[ را! و هرگاه در چيز

اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد! اين )کـار( بـرای شـما  ،ها داوری بطلبيد(خدا و پيامبر بازگردانيد )و از آن

 .«بهتر، و عاقبت و پايانش نيکوتر است
پنداريـد؛ چنان نيست که شـما مـی» :(53ـ53الفجر: )« كلََّا بَل لَا تُكرِْموُ َ اليْتَيِم وَلَا تَََاضُّو َ علََى طَعَامِ الْمِسْكيِنِ. »9

ائِلَ »؛ «کنيدداريد و يکديگر را بر اطعام مستمندان تشويق نمیشما يتيمان را گرامی نمی فَأمََّا اليْتَيِمَ فلَاَ تقَْهرَْ وَأمََّا السثَّ

 .«ه را از خود مرانکنندحال که چنين است يتيم را تحقير مکن و سؤال» :(50ـ55: )الضحى« فلََا تنَْهرَْ



 

 

ي
لام

اس
ن 

وي
ن ن

مد
ي ت

ظر
ي ن

بان
ن م

يو
س

مي
ک

 

111 

ها بايد بـرای رسـيدن بـه فضـل الهـی تـلاش کننـد و و انسان 5دارای فضل عظيم است
هدفشان از کمک به يکديگر و انجام کارها ازجمله آبادانی زمين و خـدمت بـه بنـدگان 

رسيدن به فضل الهی باشد. خدای متعـال در زنـدگی خـانوادگی عفـو را بـه تقـوا  خدا
خداونـد حتـی در  3فرمايد فضيلت را بين خود فرامـوش نکنيـد.داند و میتر مینزديک

هنگامی که گروهـی  ،عنوان مثالکند. بههنگام اشتباه فضل خود را شامل حال مؤمنان می
هـا کردنـد، خداونـد دشـمن را دفـع کـرد و از آناز مؤمنان در جنگ احد تنگه را رهـا 

شـود اين حقيقـت باعـث می 8شود.درگذشت؛ زيرا فضل خداوند شامل حال مؤمنان می
هـای الهـی و فضـل وی مؤمنان خدا را پشتيبان خود بدانند به او توکل کنند و به نعمت

 نائل شوند و همـواره بـه دنبـال کسـب رضـايت خـدا، کـه دارای فضـل عظـيم اسـت
                                                        

)آل « شَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفَْضلِْ الْعَظِثيمِرَبِّكُمْ قُلْ إِ َّ الفْضَْلَ بيَِدِ اللَّهِ يُؤْتيِهِ منَْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاُِع  علَيِم . يخَْتَصُّ بِرَحْمتَِهِ منَْ يَ» .5

دسـت خداسـت و ر کسی نيست؛ بلکه بهبگو: فضل )و موهبت نبوت و عقل و منطق، در انحصا» :(38ـ39عمران: 

 ۀدهد؛ خداوند، واسع ]= دارای مواهب گسترده[ و آگاه )از موارد شايسـتبه هر کس بخواهد )و شايسته بداند،( می

 .«کند و خداوند دارای مواهب عظيم استرحمت خود می ۀآن( است. هر کس را بخواهد، ويژ
دِهِ  ْ تَمَسُّوهنَُّ وَقَدْ فرََضتُْمْ لَهنَُّ فرَِيضَةً فنَِصْفُ مَا فرََضتُْمْ إِلَّثا أَ ْ يَعفُْثو َ أَوْ يَعفُْثوَ الَّثذِی بيَِثوإَِ ْ طلََّقتُْموُهنَُّ منِْ قبَْلِ أَ. »3

و اگـر آنـان را، » :(383)بقـرۀ: « بَصيِر  عقُْدَةُ النِّكَاحِ وَأَ ْ تَعفُْوا أَقرَْبُ للِتَّقْوَى وَلَا تنَْسَوُا الفْضَْلَ بيَنَْكُمْ إِ َّ اللَّهَ بِمَا تَعْملَوُ َ

هـا تعيـين کـه مهـری بـرای آنحـالیها تماس بگيريد و )آميزش جنسی کنيد( طـلاق دهيـد، درپيش از آنکه با آن

يـا  د،ها )حـق خـود را( ببخشـنمگر اينکه آن ؛ها بدهيد(ايد )به آنايد، )لازم است( نصف آنچه را تعيين کردهکرده

دست اوست، آن را ببخشد و گذشـت ها يعنی آن کس که گره ازدواج بهو سفيه باشند، ولی آنکه صغير درصورتی

تر است و گذشـت و نيکوکـاری را در ميـان خـود ها( به پرهيزکاری نزديککردن شما )و بخشيدن تمام مهر به آن

 .«دهيد، بيناست!فراموش نکنيد، که خداوند به آنچه انجام می
عْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تَُبُِّثو َ مُ اللَّهُ وعَْدَهُ إذِْ تََُسُّونَهُمْ بإِذِنِْهِ حتََّى إِذَا فَشلِتُْمْ وَتنََازعَتُْمْ فِي الْأَمرِْ وعََصيَتُْمْ منِْ بَوَلقََدْ صَدَقَكُ» .8

لٍ علََثى الْمُثؤْمنِيِنَمنِْكُمْ منَْ يرُِيدُ الدُّنيَْا وَمنِْكُمْ منَْ يرُِيدُ الآَْخرَِةَ ثُمَّ صرََفَكُمْ عنَْهُمْ لِ « يبَتْلَيَِكُمْ وَلقََدْ عفََا عنَْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضثْ

پيروزی بر دشمن در احد( تحقق بخشـيد؛ در آن هنگـام  ۀخود را به شما )دربار ۀخداوند وعد» :(513: عمران آل)

ه داشت( تا اينکه سست شديد و رسانديد )و اين پيروزی ادام)که در آغاز جنگ( دشمنان را به فرمان او به قتل می

داشـتيد )از غلبـه بـر )بر سر رهاکردن سنگرها( در کار خود به نزاع پرداختيد؛ و بعد از آنکه آنچـه را دوسـت مـی

دشمن( به شما نشان داد، نافرمانی کرديد. بعضی از شما خواهـان دنيـا بودنـد و بعضـی خواهـان آخـرت. سـپس 

و پيروزی شما به شکست انجاميد( تا شما را آزمـايش کنـد و او شـما را خداوند شما را از آنان منصرف ساخت )

 .«به مؤمنان، فضل و بخشش داردبخشيد و خداوند نسبت
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تمـدن انبيـا ميـان مـردم  شـود درهمچنين، به دنبال فضل الهی بودن باعـث می 5شند.با
شـهادت بـه  و يتيم مورد قهر و اموالش مورد تعـرض واقـع نشـود 3انصاف حکمفرما باشد،

عدالت را به پا داشتن و خدا را در شهادت دادن بر منافع خود، پـدر و مـادر  8عدل داده شود.
ند چه فقير، اولی دانستن تنها با اين ويژگی قابل پيـاده کـردن در و خويشاوندان، چه غنی باش

خاطر دشمنی کسـی عـدالت را زيـر پـا گذاشـت. در تمدن انبيا حتی نبايد به 9اجتماع است.
                                                        

عمـران: )آل« الْوَكيِثلُ للَّهُ ونَِعْمَالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِ َّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشوَْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسبْنَُا ا» .5
ها کسانی بودند که )بعضی از( مردم به آنان گفتند: مردم ]= لشکر دشمن[ برای )حمله به( شما اجتماع اين» :(538
اما اين سخن، بر ايمانشان افزود و گفتنـد: خـدا مـا را کـافی اسـت و او بهتـرين حـامی  ؛ها بترسيد!اند؛ از آنکرده
 :(539)آل عمران: « فضَْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ ُُوء  وَاتَّبَعُوا رِضْوَا َ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فضَْلٍ عَظيِمٍ نِعْمَةٍ منَِ اللَّهِ وَفَانقْلَبَُوا بِ»؛ «ماست

که هـيچ نـاراحتی بـه آنـان ها )از اين ميدان،( با نعمت و فضل پروردگارشان بازگشتند؛ درحالیبه همين جهت، آن
 «.يروی کردند و خداوند دارای فضل و بخشش بزرگی استنرسيد و از رضای خدا پ

عهََا  وَلَا تقَرَْبُوا مَالَ اليْتَيِمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسنَُ حتََّى يبَلْغَُ أَشُدَّهُ وأََوْفُوا الْكيَلَْ وَالْميِزَا َ» .3 ا إِلَّثا وُُثْ بِالْقِسْطِ لَا نُكلَِّفُ نفَْسثً
و بـه مـال يتـيم، » :(513)انعام: « وا وَلوَْ كَا َ ذَا قرُْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعلََّكُمْ تَذَكَّرُو َوإَِذَا قلُتُْمْ فَاعْدِلُ

ه جز به بهترين صورت )و برای اصلاح( نزديک نشويد، تا به حـد رشـد خـود برسـد! و حـق پيمانـه و وزن را بـ

گوييـد، عـدالت را و هنگامی که سخنی مـی کنيماش تکليف نمیمقدار توانايیه جز ب کس را،عدالت ادا کنيد! هيچ

د، حتی اگر درمورد نزديکان )شما( بوده باشد و به پيمان خدا وفا کنيد، اين چيـزی اسـت کـه خداونـد ينکرعايت 

 .«کند، تا متذکر شويد!شما را به آن سفارش می
يْثركِمُْ إِ ْ أنَْثتمُْ هاَدةَُ بيَنْكِمُْ إذِاَ حضَرََ أحَدَكَمُُ المْوَتُْ حيِنَ الوْصَيَِّةِ اثنْاَ ِ ذوَاَ عدَلٍْ مِثنكْمُْ أوَْ آخََثراَ ِ مِثنْ غَياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمَنَوُا شَ» .8

ترَیِ بِثهِ ثمَنًَثا ولََثوْ كَثا َ ذاَ ضرَبَتْمُْ فيِ الأْرَضِْ فأَصَاَبتَكْمُْ مصُيِبةَُ المْوَتِْ تََبْسِوُنهَمُاَ منِْ بعَدِْ الصَّلاَةِ فيَقُسِْ ماَ ِ باِللَّهِ إِ ِ ارتْبَتْمُْ لاَ نشَثْ
ايد! هنگامی کـه مـرگ يکـی از شـما ای کسانی که ايمان آورده» :(506: مائده)« قرُبْىَ ولَاَ نكَتْمُُ شهَاَدةََ اللَّهِ إنَِّا إذِاً لمَنَِ الآْثَمِيِنَ

شما، دو نفر عادل را به شهادت بطلبد؛ يا اگر مسافرت کرديد و مصيبت مـرگ شـما  فرا رسد، در موقع وصيت بايد از ميان

دو نفر از غير خودتان را به گواهی بطلبيد، و اگر به هنگام ادای شـهادت، در صـدق  ،فرا رسيد )و در آنجا مسلمانی نيافتيد(

ه ما حاضر نيسـتيم حـق را بـه چيـزی بفروشـيم، داريد تا سوگند ياد کنند کها را بعد از نماز نگاه میها شک کرديد، آنآن

 «.کنيم، که از گناهکاران خواهيم بود!هرچند درمورد خويشاوندان ما باشد! و شهادت الهی را کتمان نمی
الِدَينِْ وَالْأَقرَْبيِنَ إِ ْ يَكنُْ غنَيًِّا أَوْ فقَيِثرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمنَُوا كوُنُوا قَوَّاميِنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للَِّهِ وَلوَْ علََى أنَفُْسِكُمْ أَوِ الوَْ» .9

ای » :(581: نسـاء)« مَا تَعْملَُثو َ خبَيِثرًافَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فلََا تتََّبِعُوا الهَْوَى أَ ْ تَعْدِلُوا وإَِ ْ تلَْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فإَِ َّ اللَّهَ كَا َ بِ

کاملا  به عدالت قيام کنيد! برای خدا شهادت دهيد، اگرچه )اين گواهی( بـه زيـان خـود  ايد!کسانی که ايمان آورده

ها غنی يا فقير باشند، خداوند سزاوارتر است کـه از شما، يا پدر و مادر و نزديکان شما بوده باشد! )چراکه( اگر آن

يد شد! و اگـر حـق را تحريـف بنابراين، از هوی و هوس پيروی نکنيد که از حق منحرف خواه ؛آنان حمايت کند

 .«دهيد آگاه است، خداوند به آنچه انجام میکنيدکنيد و يا از اظهار آن اعراض 
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فرمايد دشمنی گروهی شما را وادار نکند که عـدالت را رعايـت نکنيـد، بلکـه قرآن کريم می
انفـاق در تنگدسـتی و  5تر اسـت.تقـوا نزديـک عدالت را پيشه سازيد و بدانيـد عـدالت بـه

 .طلبی استهمه از ثمرات فضيلت 3گشايش، فروبردن خشم، عفو و گذشت و احسان
ها وفای به عهد است که در سطوح مختلف جامعه، از خـانواده گرفتـه يکی از فضيلت

أکيد قرار گرفته ها در جامعه تا برسد به رابطۀ امام و مأموم، مورد تتر انسانتا روابط پيچيده
های اجتماعی انبياست. وفای به عهد الهـی، وفـای بـه های مهم و از سرمايهو يکی از پايه

 های اجتماعی انبياست.بيعت با امام و رهبر جامعه و هر گونه عهد و پيمان از سنت
اما حق مـن بـر شـما »فرمايد: به رعيت میدربارۀ حق امام نسبت اميرالمؤمنين علی

وفا را با  اميرالمؤمنين 8«.ت از وفا به بيعت و خيرخواهی در حضور و غيبتعبارت اس
دانم و کسـی کـه تر از آن نمـیکنندهفرمايد هيچ سپری را حفظداند و میراستی توأم می

دربارۀ وفاداری انسان  9کند.علم به چگونگی بازگشت )در روز قيامت( دارد خيانت نمی
خدايا ببخش برای مـن آنچـه نـزد »فرمايد: ند در دعا میکبه آنچه با خدا عهد مینسبت

فرمايـد: از راه وفـا همچنين، می 1«.خود عهد کردم، ولی تو وفای به آن را نزد من نيافتی
بخشـی ات را رعايت کن و خود را سپر آنچـه میعهدت را حفظ کن و با امانتداری ذمه

های الهی هيچ د، ولی در ميان واجبقرار ده و با اينکه مردم در امور بسيار اختلاف دارن
 حال، اميرالمـؤمنينعيندر 6چيز مانند وفای به عهد موردبزرگداشت همگان قرار ندارد؛

                                                        

هُثوَ أَقْثرَبُ  أَلَّثا تَعْثدِلُوا اعْثدِلُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمنَُوا كوُنُوا قَوَّاميِنَ للَِّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجرِْمنََّكُمْ شنَآََ ُ قَوْمٍ علََثى» .5
ايد! همواره برای خدا قيام کنيـد و ای کسانی که ايمان آورده» :(3)مائدۀ: « للِتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِ َّ اللَّهَ خبَيِر  بِمَا تَعْملَوُ َ

دشمنی با جمعيتی، شما را به گناه و تـرک عـدالت نکشـاند! عـدالت کنيـد، کـه بـه  از روی عدالت، گواهی دهيد!

 دهيد با خبر است!.تر است! و از )معصيت( خدا بپرهيزيد، که از آنچه انجام میهيزگاری نزديکپر
نيِنَالَّذِينَ ينُفْقِوُ َ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِميِنَ الْغيَْظَ وَالْعَافيِنَ عنَِ النَّاسِ وَاللَّهُ يَُِبُّ ا» .3  :(589)آل عمـران: « لْمَُْسثِ
گذرنـد؛ و برند؛ و از خطای مردم درمیکنند و خشم خود را فرو میکه در توانگری و تنگدستی انفاق می هاهمان»

 .«خدا نيکوکاران را دوست دارد
 .(89 طبۀخ :البلاغهنهج) «الْمَغيِبِ وَ الْمَشْهَدِ فِي النَّصيََِةُ بِالبْيَْعَةِ وَ فَالوَْفَاءُ: علَيَْكُمْ حقَِّي أمََّا وَ» .8
 .(95 طبۀخ :البلاغهنهج) «الْمرَْجِعُ كيَْفَ عَلِمَ منَْ يَغْدِرُ ماَ وَ منِهُْ، أَوْقَى جنَُّةً أعَْلَمُ لاَ وَ الصِّدْقِ تَوْأَمُ الوَْفَاءَ إِ َّ» .9
 .(33 بۀطخ :البلاغهنهج) «عنِْدِی وَفَاءً لَهُ تَجِدْ لَمْ وَ نفَْسِي منِْ وَأَيْتُ ماَ لِي اغفْرِْ اللَّهُمَّ» .1
يْء  اللهِ فَثرَائِ ِ مِثنْ لَثيسَْ فإَِنَّثهُ أعَْطيَْتَ، ماَ دُو َ جنَُّةً نفَْسكََ وَاجْعَلْ بِالاَمَانةَِ، ذِمَّتكََ وَارعَْ بِالْوَفَاءِ، عَهْدَكَ فََُطْ» .6  شثَ

 (.18 ۀنام :البلاغهنهج) «بِالْعُهوُدِ الوَْفَاءِ تَعْظيِمِ منِْ مْ،آرَائِهِ وَتَشتَُّتِ أَهْوَائِهِمْ تفَرَُّقِ مَعَ اجْتِمَاعاً، علَيَْهِ أَشَدُّ النَّاسُ
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فرماينـد: کننـد و میشکنی طرف مقابل منفی قلمداد میوفای به عهد را درصورت پيمان
خـدا  وفاداری در برابر اهل خيانت نزد خـدا خيانـت و خيانـت بـه اهـل خيانـت نـزد»

بردنـد؛ کار میکردن را بهها، طاغوتيان سنت گمراهدر برابر سنت هدايت انسان 5وفاست.
کردن و عدم هدايت قرآن کريم يکی از سنن اجتماعی طاغوتيان ازجمله فرعون را گمراه

های زودگذر داند. علت گمراه کردن اين است که به منظور حفظ سلطۀ خود به لذتمی
رخوشی کاذبی فراهم آورند. اين کار درحقيقت گمراه کـردن مـردم مادی دامن زنند و س

است؛ زيرا به دنبال آن عاقبت شومی در انتظار مردم خواهد بود. در تاريخ مبارزۀ موسی 
گمـان کردنـد  ،با فرعون هنگامی که مردم توسط فرعون تعقيب شدند و به نيل رسـيدند

اراده کرده بود قوم موسـی را نجـات  که خدای متعالحالیهاست؛ درکه اين آخر کار آن
دهد و فرعونيان را غرق کند. هنگامی که موسی عصای خود را به امر الهی به آب دريـا 

اسرائيل از آن عبور کردند، ولـی وقتـی فرعونيـان وارد تنگـه زد، دريا شکافته شد و بنی
ه خدای متعال ها غرق شدند. بعد از نقل اين واقعها برگشت و آنشدند، به امر الهی آب

ترتيب، قـرآن اين(. بـه34فرمايد: فرعون قوم خود را گمراه کرد و هدايت نکرد )طه: می
 کند.ها غرق بودند ترسيم میکريم سرنوشت گمراهی مردمی که در سرمستی و لذت

های سنت گمراه کردن يکی دعوت به پرستش و اطاعت از طاغوت است و از شاخه

مورد دعوت به اطاعت و پرستش طـاغوت، خـدای متعـال ديگری فساد و تبهکاری؛ در

سـوی ها هسـتند کـه همـواره آنـان را از روشـنايی بهاوليای کافران طاغوت»فرمايد: می

فرعـون قـوم خـود را بـه اطاعـت و »فرمايد: همچنين، می 3؛«سازندها خارج میتاريکی

 8«.خواندپرستش خود می
راوانی در قـرآن کـريم وجـود دارد کـه بـه دربارۀ فساد و تبهکاری طاغوتيان آيات ف

                                                        

 (.314 حکمت :البلاغهنهج) «اللَّهِ عنِْدَ وَفَاء  الْغَدرِْ، بِأَهْلِ الْغَدْرُ وَ اللَّه؛ِ عنِْدَ غَدْر  الْغَدرِْ، لِأَهْلِ الوَْفَاءُ» .5
)بقـره: « غوُتُ يخُْرِجوُنَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَي الظُّلُماَتِ أُولَئكَِ أَصَْاَبُ النَّارِ هُمْ فيِهَا خَالِدُو وَالَّذِينَ كفَرَُوا أَوْليَِاؤُهُمُ الطَّا. »3

برنـد؛ ها بيـرون مـیسوی ظلمتها را از نور بهها هستند که آنها طاغوتکسانی که کافر شدند، اوليای آن» :(313

 «.ماند ند و هميشه در آن خواهنداها اهل آتشآن
فرعون گفت: ای جمعيت اشـراف! مـن » :(83)قصص:  «وَقَالَ فرِعْوَْ ُ يَا أَيُّهَا الْملََأُ مَا علَِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غيَرِْی...» .8

 «.خدايی جز خودم برای شما سراغ ندارم
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فرمايد کـه هايی را میکنيم. خدای متعال در سورۀ فجر ذکر امتای از آن اشاره مینمونه
شکوه تمدنی داشتند، ولی گرفتار عذاب الهی شدند. علت اصلی آن فساد بسيار بر روی 

 5زمين و در شهرها بود.
کنـد: يـاران دسـت راسـت سـه دسـته میها را در سورۀ واقعه، خداوند متعال انسان

گيرندگان )سـابقين(. و سـبقت 3)اصحاب يمين(، ياران دسـت چـپ )اصـحاب شـمال(
ويژگی ياران دست چپ را انکار آخرت و قيامت و انجـام کارهـای خـلاف بـزرگ بـه 

داند. اين ويژگـی امـروز هـم در تمـدن غـرب خـود را بـا عنـوان طلبی میمنظور لذت
دهد. در حالی که سردمداران کشورهای غربی و سرمايه داران ن میهای فردی نشاآزادی

های توأم بـا فسـاد طلبیها و منابع مادی دنيا به لذتصاحب نفوذ با نيت سلطه بر انسان
خبری نگـاه دارنـد، ولـی ها را در بیخواهند از اين رهگذر انسانها میزنند. آندامن می

ها را ملاک قرار دهـيم فرمايد، اگر عاقبت آنن میگونه که قرآن کريم درمورد فرعوهمان
همچنـين،  8اند.ها را گمراه کردهبينيم که مستکبران قوم خود را هدايت نکرده بلکه آنمی

تفکـات( ؤزننـدگان )مها که پـيش از او بودنـد و تهمتخدای متعال دربارۀ فرعون و آن
 شدند.ها خطاهای بزرگ مرتکب میفرمايد آنمی

                                                        

 :(50ــ58)فجـر: « فَصَبَّ علَيَْهِمْ رَبُّكَ َُوْطَ عَذَابٍ .ا فيِهَا الفَْسَادَوَفرِعْوَْ َ ذِی الْأَوْتَادِ. الَّذِينَ طَغَوْا فِي البْلَِادِ. فَأَكثْرَُو» .5

بـار هـا بـهگر بود، همان اقوامی که در شهرها طغيان کردند و فساد فـراوان در آنو فرعونی که قدرتمند و شکنجه»

 .«عذاب را بر آنان فرو ريخت! ۀآوردند؛ به همين سبب خداوند تازيان
کـردار های باايمان و نيکعمل انسان ۀياران دست چپ و ياران دست راست به اين دليل است که نام گذارینام .3

بنـدی ارتبـاطی بـه شود. اين تقسيمها داده میعمل کافران و بدکاران به دست چپ آن ۀها و نامبه دست راست آن

 اصطلاح سياسی چپی و راستی ندارد.
إنَِّهُمْ كَانوُا قَبْثلَ ذَلِثكَ ، لَا باَردٍِ وَلَا كَرِيمٍ، وَظِلٍّ منِْ يََْمُومٍ، فِي َُمُومٍ وَحَميِمٍ ،َاَبُ الشِّمَالِوَأَصَْاَبُ الشِّمَالِ مَا أَصْ» .8

أوََآَباَؤُنَثا ،أئَِنَّثا لَمَبْعوُثوُ َ عِظَامًثا كُنَّثا تُرَابًثا وَ كَانُوا يقَوُلوُ َ أَئِثذَا متِْنَثا وَ وَ ،كَانُوا يُصرُِّو َ علََى الَْنَِِْ الْعَظيِمِ وَ، متُرَْفيِنَ

و يـاران دسـت چـپ و » :(95ــ10: ه)واقعـ« لَمَجْموُعوُ َ إِلَى ميِقَثاتِ يَثوْمٍ مَعْلُثومٍ ،قُلْ إِ َّ الْأَوَّليِنَ وَالآَْخرِِين ،الْأَوَّلوُ َ

 ،گرامـی نيسـتای از دود کـه خنـک و ها در بادهای مسـموم و داغ هسـتند و سـايهآن !چيست ياران دست چپ

گفتند آيا وقتی که مرديم و خـاک راستی آنان قبل از آن خوشگذران بودند و بر گناهان بزرگ اصرار داشتند و میهب

راستی اولين و آخـرين در روز معلـومی هما نيز؟ بگو ب ۀشويم؟ آيا پدران اوليبوديم و استخوان آيا ما برانگيخته می

 .«شوندبرانگيخته می
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های مادی که باعث سرمسـتی دادن به مجرمان و گشايشاه قرآن کريم مهلتاز ديدگ
های الهی اسـت کـه شود يکی از سنتخبری بيشتر میها و بیشدن در لذتآنان و غرق

هـا را در شود. املاء يعنـی مهلـت دادن و اسـتدراج يعنـی آناملاء و استدراج ناميده می
هـا چيز بـه روی آنتيب درهای مادی از همهتراينخبری به سمت عذاب کشاندن. بهبی

شود تا در شکوفايی اقتصادی و رفاه مادی سرمست شوند؛ ولی اين جنبه از رفـاه باز می
و سرخوشی از ديدگاه قرآن کريم ناپايدار است و موجب عبرت و سرانجام به اسـتدراج 

دن به مفاسـد بـا زهای مستکبران امروز نيز دامنيکی از ويژگی 5شود.و عذاب منتهی می
های فردی است. صنايع بزرگ و پرسود مشروبات الکلی، صنعت پورنـو و عنوان آزادی
کننـد و مـردم را ها سرازير میهای فاسد ميلياردها دلار به جيب صاحبان آنديگر جاذبه

 دارند.در خلسۀ شهوات نگاه می

 گستری در برابر دعوت به ستم. عدالت2
ای کـه خـدای متعـال گونـههای اصلی انبيای الهی است؛ بهگستری يکی از سنتعدالت

عـدالت ابعـادی در اجتمـاع دارد کـه  3داند.هدف اصلی بعثت انبيا را برپايی عدالت می
 9و بخشـی عـدالت اجتمـاعی اسـت. 8بخشی از آن عدالت در خريد و فروش و اقتصاد

                                                        

 :(99ــ91)قلـم: « وأَُملِْي لَهُمْ إِ َّ كيَْثدِی متَِثين ، وَمنَْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الََْدِيَِ ُنََستَْدْرِجُهُمْ منِْ حيََُْ لَا يَعلَْموُ َ فَذرَْنِي» .5

سوی تدريج )بهدانند بهها را از جايی که نمیزودی آنبه ؛کند رها کنپس مرا با کسی که اين گفتار را تکذيب می»

 .«من استوار است ۀراستی حيلهب ؛ميدهها مهلت میشانيم و به آنکعذاب( می
أنَزَلنَْا الََْدِيدَ فيِهِ بَأسْ  شَدِيد  وَمنََافِعُ لقََدْ أَرُْلَنَْا رُُلُنََا بِالبْيَِّناَتِ وَأنَزَلنَْا مَعَهُمُ الْكتِاَبَ وَالْميِزَا َ ليِقَُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ» .3

ما رسـولان خـود را بـا دلايـل روشـن » :(31)حديد: « ليَِعْلَمَ اللَّهُ منَ ينَصرُُهُ وَرُُلَُهُ بِالْغيَْبِ إِ َّ اللَّهَ قَوِیٌّ عزَِيز للِنَّاسِ وَ

ها کتاب )آسمانی( و ميزان )شناسايی حق از باطل و قوانين عادلانه( نازل کرديم تا مردم قيـام بـه فرستاديم و با آن

را نازل کرديم که در آن نيروی شديد و منافعی برای مردم است، تا خداوند بداند چه کسـی او عدالت کنند و آهن 

 .  «ناپذير است!آنکه او را ببينند؛ خداوند قوی و شکستکند بیو رسولانش را ياری می
و هنگـامی کـه پيمانـه » :(81)إسـراء: « وَأَحْسنَُ تَأْوِيلًا وأََوْفُوا الْكيَْلَ إذَِا كلِتُْمْ وزَنُِوا بِالقِْسْطَاسِ الْمُستْقَيِمِ ذَلكَِ خيَرْ » .8

 .«کنيد، حق پيمانه را ادا نماييد و با ترازوی درست وزن کنيد! اين برای شما بهتر و عاقبتش نيکوتر استمی
)الأعـراف: « ينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَثدَأَكُمْ تَعُثودُو َقُلْ أَمرََ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجوُهَكُمْ عنِْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادعْوُهُ مُخلِْصِ» .9

دِينَوَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكيَْالَ وَالْميِزَا َ بِالْقِسْطِ وَلَا تبَْخَسُوا النَّاسَ أَشيَْاءَهُمْ وَلَا تَعثَْوْا فِي الْأَ»(؛ 34  :(31)هـود: « رْضِ مفُْسثِ
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اسـت: اگـر دو  و از بندگان هم همين را خواسـته 5قسط و عدل مبنای کارهای خداست
ها صلح و آشتی برقرار کنيد؛ پـس اگـر بين آن ،گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند
کند بجنگيد تا به امر خدا گردن نهد؛ پـس اگـر يکی بر ديگری ستم کرد با آنکه ستم می
ها برقرار کنيد و قسط را پيشه کنيد، چون خدا برگشت صلح را با رعايت عدالت بين آن

پيامبران هم در هر امتی مبعوث شدند بـا عـدالت بـين  3دارد.ان را دوست میپيشگقسط
های الهی يکی از اهداف انبيا و آزمون 8ها مورد ستم واقع نشدند.ها حکم کردند و آنآن

حتـی خـدای  9نصرت خدا و رسولان الهی برای برپا داشـتن عـدالت در جامعـه اسـت.
پيشـگان را بلکـه عدالت ،مسـلمان نهـی نکـردهمتعال از تعامل عادلانه با کشورهای غير

                                                                                                                                  

سوی او کنيـد! ؛ و توجه خويش را در هر مسجد )و به هنگام عبادت( بهبگو: پروردگارم امر به عدالت کرده است»

گونه که در آغاز شما را آفريـد، که دين )خود( را برای او خالص گردانيد! )و بدانيد( همانحالیدر ؛و او را بخوانيد

 «.گرديد!)بار ديگر در رستاخيز( بازمی

لْقيَِامۀَِ فَلَا تظُْلَمُ نَفْسٌ شيَئْ ا وإَِنْ کَـانَ مثِقَْـالَ حبََّـۀِ مِـنْ خَـرْدَلِ أتَيَنَْـا بهَِـا وَکفََـى بنَِـا وَنَضَعُ الْمَواَزِينَ الْقِسْطَ ليَِومِْ ا» .5

شود؛ کنيم؛ پس به هيچ کس کمترين ستمی نمیما ترازوهای عدل را در روز قيامت برپا می» :(93)أنبياء: « حَاسبِيِنَ

کنـيم و کـافی اسـت کـه مـا دل )کار نيک و بدی( باشد، ما آن را حاضـر مـیمقدار سنگينی يک دانه خره و اگر ب

رُّوا النَّداَمـَۀَ لَمَّـا رَأوَاُ العَْـذاَبَ وَ»کننده باشيم!؛ حساب یَ وَلَوْ أَنَّ لِکلُِّ نَفْسِ ظَلَمتَْ مَا فِی الْأَرْضِ لَافتْدََتْ بهِِ وَأَسَـ قُضِـ

 (.19)يونس: « مُونَبيَنْهَُمْ بِالْقِسْطِ وهَُمْ لَا يظُْلَ
اتلُِوا الَّتِي تَبْغِي حتََّى تفَِثيءَ إِلَثى وإَِ ْ طَائفِتََا ِ منَِ الْمؤُْمنِيِنَ اقتْتَلَُوا فَأَصلَُِْوا بيَنَْهُمَا فإَِ ْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا علََى الْأُخرَْى فقََ» .3

طيِنَأَمرِْ اللَّهِ فإَِ ْ فَاءَتْ فَأَصلَُِْوا بيَنَْهُمَا بِالْعَدْ و هرگـاه دو گـروه از » (:4)حجـرات: « لِ وَأَقْسِطُوا إِ َّ اللَّهَ يَُِثبُّ الْمقُْسثِ

ها را آشتی دهيد و اگر يکی از آن دو بر ديگـری تجـاوز کنـد، بـا گـروه مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آن

صـلح فـراهم شـد(، در ميـان آن دو بـه  ۀمتجاوز پيکار کنيد تا به فرمان خدا بازگردد؛ و هرگاه بازگشـت )و زمينـ

 .«داردپيشگان را دوست میو عدالت پيشه کنيد که خداوند عدالت کنيدعدالت صلح برقرار 
اسـت؛ برای هر امتی، رسـولی » :(93)يونس: « ولَكِلُِّ أمَُّةٍ رَُوُل  فإَذِاَ جاَءَ رَُوُلهُمُْ قضُيَِ بيَنْهَمُْ باِلقْسِطِْ وهَمُْ لاَ يظُلْمَوُ َ» .8

 .«ها نخواهد شد!شود و ستمی به آنها داوری میعدالت در ميان آنه سوی آنان بيايد، بهنگامی که رسولشان به
يدَ فيِهِ بَأسْ  شَدِيد  وَمنََافِعُ أنَزَْلنَْا الََْدِلقََدْ أَرُْلَنَْا رُُلُنََا بِالبْيَِّناَتِ وَأنَزَْلنَْا مَعَهُمُ الْكتِاَبَ وَالْميِزَا َ ليِقَُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ» .9

ما رسـولان خـود را بـا دلايـل روشـن » :(31)حديد: « للِنَّاسِ وَليَِعْلَمَ اللَّهُ منَْ ينَْصرُُهُ وَرُُلَُهُ بِالْغيَْبِ إِ َّ اللَّهَ قَوِیٌّ عزَِيز 

لانه( نازل کرديم تا مردم قيـام بـه ها کتاب )آسمانی( و ميزان )شناسايی حق از باطل و قوانين عادفرستاديم و با آن

عدالت کنند و آهن را نازل کرديم که در آن نيروی شديد و منافعی برای مردم است، تا خداوند بداند چه کسـی او 

 .«ناپذير است!آنکه او را ببينند؛ خداوند قوی و شکستکند بیو رسولانش را ياری می
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يکی از مظاهر قسط و عدالت در تمدن اسلامی نوشتن اسناد است کـه  5دارد.دوست می
انبيـای عظـام عـدالت و قسـط را در مبـارزه بـا  3آورد.وسيلۀ عمل به قسط را فراهم می

سـتمگران  کردند و به همين دليل است که مبـارزه بـاها پيگيری میمستکبران و طاغوت
 8های انبيا بسيار برجسته است.در برنامه

                                                        

 يَُِثبُّ لَمْ يقَُاتلُِوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخرِْجُوكُمْ منِْ دِيَارِكُمْ أَ ْ تبَرَُّوهُمْ وَتقُْسِطُوا إِليَْهِمْ إِ َّ اللَّهَلَا ينَْهَاكُمُ اللَّهُ عنَِ الَّذِينَ » .5
 (.3: الممتحنة)« الْمقُْسِطيِنَ

كتْبُوُهُ وَليَْكتُْبْ بيَنَْكُمْ كَاتِب  بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِب  أَ ْ يَكتُْبَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمنَُوا إِذَا تَدَاينَتُْمْ بِدَينٍْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَا» .3
فيِهًا أَوْ شيَْئًا فإَِ ْ كَا َ الَّذِی علَيَْثهِ الْ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فلَيَْكتُْبْ وَليُْملْلِِ الَّذِی علَيَْهِ الََْقُّ وَليْتََّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يبَْخسَْ منِْهُ ََثقُّ ُثَ

مْ فَثإِ ْ لَثمْ يَكوُنَثا رَجلَُثينِْ فَرَجُثل  ضَعيِفًا أَوْ لَا يَستَْطيِعُ أَ ْ يُمِلَّ هوَُ فلَيُْملِْلْ وَليُِّهُ بِالْعَدْلِ وَاُتَْشْهِدُوا شَهيِدَينِْ مِثنْ رِجَثالِكُ
أَمُوا وَامرَْأَتَا ِ مِمَّنْ ترَْضوَْ َ منَِ الشُّهَدَاءِ أَ ْ تضَِلَّ إِ حْدَاهُمَا فتَُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخرَْى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دعُُوا وَلَثا تَسثْ

رَةً لَّا ترَْتَابُوا إِلَّا أَ ْ تَكتْبُوُهُ صَغيِرًا أَوْ كبَيِرًا إِلَى أَجلَِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عنِْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ للِشَّهَادَةِ وَأدَْنَى أَ أَ ْ تَكوُ َ تِجَثارَةً حَاضثِ
وق  تُدِيرُونهََا بيَنَْكُمْ فلَيَسَْ علَيَْكُمْ جنَُاح  أَلَّا تَكتْبُوُهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تبََايَعتُْمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِ ب  وَلَا شَهيِد  وإَِ ْ تفَْعَلُثوا فإَِنَّثهُ فُسثُ

کـه بـدهی ای کسانی که ايمان آورده ايد! هنگـامی» :(333: ه)بقر« لَّهُ وَاللَّهُ بِكلُِّ شَيْءٍ علَيِم بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعلَِّمُكُمُ ال
ای از روی عـدالت خاطر وام يا داد و ستد( به يکديگر پيـدا کنيـد، آن را بنويسـيد! و بايـد نويسـندهداری )بهمدت

طور که خدا به او تعليم همان، دارد، نبايد از نوشتن)سند را( در ميان شما بنويسد! و کسی که قدرت بر نويسندگی 
اوست، بايـد امـلا کنـد و از خـدا کـه پروردگـار ۀ کس که حق بر عهدخودداری کند! پس بايد بنويسد و آن، داده

اوست، سفيه )يـا ازنظـر عقـل( ضـعيف )و  ۀاوست بپرهيزد و چيزی را فروگذار ننمايد! و اگر کسی که حق بر ذم
جای او،( با رعايـت عـدالت، امـلا بودن،( توانايی بر املاکردن ندارد، بايد ولی او )بهخاطر لالا )بهمجنون( است، ي

کند! و دو نفر از مردان )عادل( خود را )بر اين حق( شاهد بگيريد! و اگـر دو مـرد نبودنـد، يـک مـرد و دو زن، از 
ن دو زن، بايد با هم شاهد قرار گيرند،( تـا اگـر کسانی که مورد رضايت و اطمينان شما هستند، انتخاب کنيد! )و اي

هـا را )بـرای شـهادت( دعـوت يکی انحرافی يافت، ديگری به او يادآوری کند و شهود نبايـد بـه هنگـامی کـه آن
کنند، خودداری نمايند! و از نوشتن )بدهیِ خود،( چه کوچـک باشـد يـا بـزرگ، ملـول نشـويد )هرچـه باشـد می

تر و برای جلـوگيری از ترديـد و شـک )و تر، و برای شهادت مستقيمدا به عدالت نزديکبنويسيد(! اين، در نزد خ
در ايـن . کنيـد؛ مگر اينکه دادوستد نقدی باشد کـه بـين خـود، دسـت بـه دسـت مـیاستگو( بهتر ونزاع و گفت

هد بگيريـد! و کنيد، شاکه خريد و فروش )نقدی( میصورت، گناهی بر شما نيست که آن را ننويسيد. ولی هنگامی
گويی،( زيانی برسد )و تحت فشار قرار گيرند(! و اگر چنين کنيد، از فرمـان خاطر حقنبايد به نويسنده و شاهد )به

 چيز داناست.دهد؛ خداوند به همهايد. از خدا بپرهيزيد! و خداوند به شما تعليم میپروردگار خارج شده
تَكَانُوا وَاللَّثهُ يَُِثبُّ  وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ» .8 عفُُوا وَمَثا اُثْ رِبِّيُّو َ كثَيِر  فَمَا وَهنَُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي ُبَيِلِ اللَّهِ وَمَا ضثَ

گـاه ها هـيچچه بسيار پيامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه آنان جنگ کردند! آن» :(596عمران: )آل« الصَّابرِِينَ
رسـيد، سسـت و نـاتوان نشـدند )و تـن بـه تسـليم ندادنـد( و خداونـد راه خـدا بـه آنـان مـی در برابر آنچـه در

 .«کنندگان را دوست دارداستقامت



 

 

ي
لام

اس
ن 

وي
ن ن

مد
ي ت

ظر
ي ن

بان
ن م

يو
س

مي
ک

 

110 

کننده دانسته شده اسـت بينی، کبر و استکبار از بدترين عيوب، بلکه ساقطخودبزرگ
شدن ابليس از درگـاه خـدا اسـتکبار وی شـمرده شـده ای که علت اصلی راندهبه درجه
 3ن کـرده اسـت.هـای سـنگيها را در طـول تـاريخ وادار بـه جرماستکبار فرعون 5است.

 8نازيدن به قدرت براثر استکبار علت دچارشدن آنان به عذاب الهی دانسته شـده اسـت.

پنداشتند و از ايمان بـه پيـامبران کسانی که خوی استکباری داشتند مؤمنان را ضعيف می
ها را بپذيرنـد؛ امـا کردند مگر آنکه روش آنها را به اخراج تهديد میو آن 9داشتندبازمی
کردند و در مشکلاتی که در ايـن راه برايشـان پـيش ها ايستادگی میان در برابر آنمؤمن
ها باعـث درحقيقت، استکبار آن 1جستند.کردند و از او ياری میآمد بر خدا توکل میمی

                                                        

اد آوريـد( )بـه يـ» :(89: ه)بقر« وإَذِْ قلُنَْا للِْملََائِكَةِ اُْجُدُوا لآَِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبلْيِسَ أَبَى وَاُتَْكبْرََ وَكَا َ منَِ الْكَافرِِينَ» .5
ها همگی سجده کردند، جز ابلـيس کـه گفـت: آيـا بـرای زمانی را که به فرشتگان گفتيم: برای آدم سجده کنيد! آن

 .«ای؟!کسی سجده کنم که او را از خاک آفريده
بعد از » :(31)يونس: « برَُوا وَكَانُوا قوَْمًا مُجرِْميِنَثُمَّ بَعثَنَْا منِْ بَعْدِهِمْ مُوَُى وَهَارُو َ إِلَى فرِعْوَْ َ وَملََئِهِ بآَِيَاتنَِا فَاُتَْكْ» .3
ها تکبّر کردند )و زير بـار حـق سوی فرعون و اطرافيانش فرستاديم؛ اما آنها موسی و هارون را با آيات خود بهآن

 .«ها گروهی مجرم بودند!نرفتند؛ چراکه( آن
وَّةً يرِْ الََْقِّ وَقَالُوا منَْ أَشَدُّ منَِّا قوَُّةً أَوَلَمْ يرََوْا أَ َّ اللَّهَ الَّذِی خلَقََهُمْ هوَُ أَشَدُّ مِثنْهُمْ قُثفَأَمَّا عَاد  فَاُتَْكبْرَُوا فِي الْأرَْضِ بِغَ» .8

ناحق در زمين تکبـّر ورزيدنـد و گفتنـد: چـه کسـی از مـا ه اما قوم عاد ب» :(51) فصلت: « وَكَانُوا بآَِيَاتنَِا يجَََْدُو َ
خاطر اين پندار( پيوسـته تر است؟ و )بهها قویدانستند خداوندی که آنان را آفريده از آناست؟! آيا نمی نيرومندتر

 .«کردندآيات ما را انکار می
لًَِا مرَُُْل  منِْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّثا بِمَثا قَالَ الْملََأُ الَّذِينَ اُتَْكبْرَُوا منِْ قوَمِْهِ للَِّذِينَ اُتُْضْعفُِوا لِمنَْ آَمنََ منِْهُمْ أَتَعلَْموُ َ أَ َّ صَا» .9

)ولی( اشراف متکبر قوم او، به مستضـعفانی کـه ايمـان آورده بودنـد گفتنـد: آيـا » :(31)أعراف:  «أرُُِْلَ بِهِ مؤُْمنِوُ َ
بـدان مـا بـه آنچـه او : ها گفتندراست( شما يقين داريد که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟! آنه)ب

 «.ايممأموريت يافته، ايمان آورده
ا أَوْ لَتَعوُدُ َّ فِي ملَِّتنَِا قَالَ أَوَلَثوْ قَالَ الْملََأُ الَّذِينَ اُتَْكبْرَُوا منِْ قوَمِْهِ لنَخُْرِجنََّكَ يَا شُعيَْبُ وَالَّذِينَ آَمنَوُا مَعكََ منِْ قرَْيتَنَِ» .1

اءَ علََى اللَّهِ كَذِبًا إِ ْ عُدنَْا فِي ملَِّتِكُمْ بَعْدَ إذِْ نَجَّانَا اللَّهُ منِهَْا وَمَا يَكوُ ُ لنََا أَ ْ نَعوُدَ فيِقَدِ افتْرََينَْا  ،كنَُّا كاَرِهيِنَ هَا إِلَّثا أَ ْ يَشثَ
: أعـراف)« وَبيَنَْ قوَمِْنَثا بِثالََْقِّ وَأنَْثتَ خيَْثرُ الفَْثاتَِيِنَ اللَّهُ رَبُّنَا وَُِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا علََى اللَّهِ تَوَكَّلنَْا رَبَّنَا افتَْحْ بيَنْنََا

انـد، از اشراف زورمند و متکبر از قوم او گفتند: ای شعيب! به يقين، تو و کسانی را که به تو ايمان آورده: »(33ـ34
ا را بازگردانيـد( اگرچـه مايـل خواهيد مفت: آيا )میگ شهر و ديار خود بيرون خواهيم کرد، يا به آيين ما بازگرديد!

ايـم؛ و نباشيم؟! اگر ما به آيين شما بازگرديم، بعد از آنکه خدا مـا را از آن نجـات بخشـيده، بـه خـدا دروغ بسـته
چيـز شايسته نيست که ما به آن بازگرديم مگر اينکه خدايی که پروردگار ماست بخواهد؛ علم پروردگار ما به همـه

 .«حق داوری کن، که تو بهترين داورانیه ايم. پروردگارا! ميان ما و قوم ما بتوکل کردهاحاطه دارد. تنها بر خدا 
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ايسـتادند؛ هـا میهـا بـا اسـتقامت در برابـر آنشد؛ امـا آنسلب آزادی از پيروان انبيا می
تنها پرهيز از استکبار، بلکه مخالفـت بـا مسـتکبران و عی پيامبران نهبنابراين، سنت اجتما

آرايی همچنان تـا بـه امـروز ادامـه دارد. خـدای آرايی در برابر آنان بود. اين صفصف
ها وعدۀ اجر کامل و بيشتر از آن به فضل خـود متعال در برابر ايمان و عمل صالح انسان

 5کنند وعدۀ عذابی دردنـاک داده اسـت؛ار میو برعکس، به کسانی که سرپيچی و استکب
مردم را دعوت به عبادت پروردگـار و آزادی از يـوغ هـر انسـان  الهی که انبيایحالیدر

ز خـود اکردند، مستکبران به دنبال آن بودند که مـردم را وادار بـه اطاعـت مستکبری می
ی از پرسـتش خـدای يگانــه و آزادگـی و عـدم اطاعـت هــر قـدرت ديگـر يکــ 3کننـد.
 های مادی است.های برجستۀ تمدن انبيا در برابر تمدنويژگی

خواست با برجی که در آن زمان تکنولوژی روز را نياز داشت فرعون به غير حق می
هـا قـوت و آن 8خدای موسی را نفی کند؛ خدا هم او و لشکريانش را در دريا غرق کرد.

که با اين ملاک خـدای متعـال از حالیدانستند؛ درنيروی نظامی خود را ملاک برتری می
گيـرد. جـا نشـئت میهمه قوتش بالاتر است. سنت مقاومت در برابر مستکبران از همين

شمار طالوت بـا لشـکريان انبـوه جـالوت مواجـه عنوان مثال، وقتی تعداد سربازان کمبه
                                                        

مْ عَثذاَباً  اُتْنَكْفَوُا واَُتْكَبْرَوُا فيَعُذَِّبهُُفأَمََّا الَّذيِنَ آمَنَوُا وعَمَلِوُا الصَّالَِاَتِ فيَوُفَِّيهمِْ أجُوُرهَمُْ ويَزَيِدهُمُْ منِْ فضَلْهِِ وأَمََّا الَّذيِنَ» .5

ها که ايمان آوردند و اعمال صـالح انجـام دادنـد، اما آن» :(538)نساء: « ألَيِماً ولَاَ يجَدِوُ َ لهَمُْ منِْ دوُ ِ اللَّهِ ولَيًِّا ولَاَ نصَيِراً

کبـر ها را که ابـا کردنـد و تها خواهد افزود و آنطور کامل خواهد داد و از فضل و بخشش خود بر آنهپاداششان را ب

 .«ورزيدند، مجازات دردناکی خواهد کرد و برای خود، غير از خدا، سرپرست و ياوری نخواهند يافت
ها گفتند: آيا ما به دو انسان هماننـد خودمـان آن» :(93)مؤمنون: « فقََالُوا أنَؤُْمنُِ لِبَشرََينِْ مثِلْنَِا وَقوَْمُهُمَا لنََا عَابِدُو َ» .3

 وَقَالَ فرِعْوَْ ُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَثا علَِمْثتُ لَكُثمْ مِثنْ إِلَثهٍ غيَْثرِی»؛ «ها بردگان ما هستند؟!که قوم آنحالیدر ؛ايمان بياوريم

 :(83: قصـص) «ينَالْكَثاذِبِ مِثنَ لَأَظنَُُّثهُ وإَِنَِّي مُوَُى إِلَهِ إِلَى أَطََّلِعُ لَعلََِّي صرَْحًا لِي فَاجْعَلْ الطَِّينِ علََى هاَمَا ُ ياَ لِي فَأَوْقِدْ

فرعون گفت: ای جمعيت اشراف! من خدايی جز خودم برای شـما سـراغ نـدارم )امـا بـرای تحقيـق بيشـتر،( ای »

هامان، برايم آتشی بر گل بيفروز )و آجرهای محکم بساز( و برای من برج بلندی ترتيـب ده تـا از خـدای موسـی 

 .«کنم او از دروغگويان است!خبر گيرم؛ هرچند من گمان می
)قصـص: « منَِ الْكَثاذِبيِنَفَأَوْقِدْ لِي يَا هاَمَا ُ علََى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صرَْحًا لَعلَِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوَُى وإَِنِّي لَأَظنُُّهُ  ...» .8

فَأَخَذْنَاهُ وَجنُوُدَهُ فنَبََذنَْاهُمْ فِي الْثيَمِّ فَثانْظرُْ  ،نَا لاَ يرُْجَعوُ َوَاُتَْكبْرََ هوَُ وَجنُوُدُهُ فِي الْأرَْضِ بِغيَرِْ الََْقِّ وَظنَُّوا أنََّهُمْ إِليَْ»(؛ 83

 (.84ـ90)قصص: « كيَْفَ كَا َ عَاقبَِةُ الظَّالِميِنَ
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ن بـه لقـای هـا کـه ايمـاشدند، ابتدا گفتند ما طاقت رويارويی با او را نـداريم؛ امـام آن
بسا جمعيت کمـی کـه بـه اذن پروردگار داشتند در مقام دلداری ياران خويش گفتند چه

رو شدند دست بـه خدا بر جمعيت بسياری چيره شدند. پس هنگامی که با جالوت روبه
هـا را بـه اذن خـدا دعا برداشتند و از خدا صبر و ثبات قدم و نصرت خواستند؛ پس آن

هـای تمـدنی اهـل ر برابر استکبار امروز نيـز يکـی از ويژگیپايداری د 5شکست دادند.
 ايمان است.

عنوان فروع ايـن سـنت يـا نزديـک بـه آن دانسـت ماننـد توان بهسنن ديگری را می
خاطر بغـی و سـتم بـر مردم در ابتدا يک امت بودند، ولی بـه 3خودداری از بغی و ستم.

                                                        

نِّي وَمنَْ لَمْ يَطْعَمْثهُ فإَِنَّثهُ منِِّثي إِلَّثا مَثنِ فَلَمَّا فصََلَ طَالوُتُ بِالْجنُوُدِ قَالَ إِ َّ اللَّهَ مبُتْلَيِكُمْ بنَِهرٍَ فَمنَْ شرَِبَ منِْهُ فلَيَسَْ مِ» .5

الُوا لَا طَاقَةَ لنََثا الْيَثوْمَ بِجَثالوُتَ وَجنُُثودِهِ اغتْرَفََ غرُْفَةً بيَِدِهِ فَشرَِبُوا منِْهُ إِلَّا قلَيِلًا منِْهُمْ فَلَمَّا جَاوزََهُ هوَُ وَالَّذِينَ آَمنَُوا مَعَهُ قَ

ابرِِينَ. وَلَمَّثا بَثرَزُوا لِجَثالوُتَ ظنُُّو َ أنََّهُمْ مُلَاقوُ اللَّهِ كَمْ منِْ فِئَةٍ قلَيِلَةٍ غلََبَتْ فِئةًَ كثَيِرَةً بإِذِْ ِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصثَّ قَالَ الَّذِينَ يَ

ا علََى القَْوْمِ الْكَافرِِينَ. فَهزََموُهُمْ بإِذِْ ِ اللَّهِ وَقتََثلَ دَاوُودُ جَثالوُتَ وَجنُوُدِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفرْغِْ علَيَنَْا صبَْرًا وثََبِّتْ أَقْدَامنََا وَانْصرُنَْ

لٍ  فَسَدَتِ الْثأرَْضُ وَلَكِثنَّ اللَّثهَ ذُووَآَتَاهُ اللَّهُ الْملُكَْ وَالَِْكْمَةَ وعََلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلوَْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْ ٍ لَ فَضثْ

اسرائيل منصوب شد، و( سپاهيان را بـا خـود بيـرون و هنگامی که طالوت )به فرماندهی لشکر بنی» «:علََى الْعَالَميِنَ

هـا کـه )بـه هنگـام تشـنگی( از آن کنـد؛ آنيک نهر آب آزمايش مـی ۀوسيلها گفت: خداوند، شما را بهبرد، به آن

کمـی،  ۀجز عـد .مانه با دست خود، بيشتر از آن نخورند، از من هستندها که جز يک پيبنوشند، از من نيستند و آن

همگی از آن آب نوشيدند. سپس هنگامی که او و افرادی که با او ايمان آورده بودند )و از بوته آزمـايش سـالم بـه 

مقابلـه بـا  ای( گفتند: امـروز، مـا توانـايیدر آمدند( از آن نهر گذشتند، )از کمی نفرات خود ناراحت شدند و عده

دانستند خدا را ملاقات خواهند کـرد و بـه روز رسـتاخيز، ايمـان ها که می)جالوت( و سپاهيان او را نداريم. اما آن

هـای عظيمـی پيـروز شـدند! و خداونـد، بـا های کوچکی که به فرمان خدا، بر گروهداشتند گفتند: چه بسيار گروه

 (.394ـ315: هکنندگان است )بقرصابران و استقامت
لََْقِّ لِثيََْكُمَ بَثينَْ النَّثاسِ فيِمَثا كَا َ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِدَةً فبََعَََ اللَّهُ النَّبيِِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمنُْذِرِينَ وَأنَزَْلَ مَعَهُثمُ الْكتَِثابَ بِثا» .3

جَاءَتْهُمُ البْيَِّناَتُ بَغيًْا بيَنَْهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آَمنَُوا لِمَا اختْلَفَُثوا فيِثهِ  اختْلَفَُوا فيِهِ وَمَا اختْلََفَ فيِهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتوُهُ منِْ بَعْدِ مَا

مردم )در آغاز( يک دسته بودند؛ )و تضـادی » :(358: ه)بقر« منَِ الََْقِّ بإِذِنِْهِ وَاللَّهُ يَهْدِی منَْ يَشَاءُ إِلَى صرَِاطٍ مُستْقَيِمٍ

ها پيـدا شـد، تدريج جوامع و طبقات پديد آمد و اختلافات و تضادهايی در ميان آنهجود نداشت. بها ودر ميان آن

سوی حق دعـوت خداوند، پيامبران را برانگيخت تا مردم را بشارت و بيم دهند و کتاب آسمانی، که به در اين حال

داوری کنـد )افـراد باايمـان، در آن اخـتلاف ؛ تا در ميان مردم، در آنچه اختلاف داشـتند، کردها نازل کرد، با آنمی

هـا رسـيده بـود، هـای روشـن بـه آنتنها )گروهی از( کسانی که کتاب را دريافت داشته بودند، و نشـانه ؛نکردند(
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ن محکـوم کـردن سـتمگران بـه يکديگر از هم جدا و پراکنده شدند، خدای متعال ضـم

                                                                                                                                  

هايی را که ايمان آورده بودند، بـه حقيقـت خاطر انحراف از حق و ستمگری، در آن اختلاف کردند. خداوند، آنبه

ايمان، همچنان در گمراهـی و اخـتلاف، بـاقی بود، به فرمان خودش، رهبری نمود )اما افراد بیآنچه مورد اختلاف 

إِ َّ الَّثذِينَ يَثأْكلُوُ َ أَمْثوَالَ اليْتََثامَى ظلُْمًثا إنَِّمَثا »؛ «کنـدماندند( و خدا، هر کس را بخواهد، به راه راست هدايت می

خورنـد )درحقيقـت،( تنهـا کسانی که اموال يتيمان را به ظلم و ستم مـی» «:وْ َ َُعيِرًايَأْكلُوُ َ فِي بُطوُنِهِمْ نَارًا وَُيََصلَْ

يَثا أَيُّهَثا الَّثذِينَ آمََنُثوا لَثا تَثأْكلُُوا »(؛ 50)نسـاء:  «سـوزندهای آتش )دوزخ( میزودی در شعلههخورند و بآتش می

جاَرَةً عنَْ تَرَاضٍ منِْكُمْ وَلَا تقَتْلُُوا أنَفُْسَكُمْ إِ َّ اللَّهَ كَا َ بِكُمْ رَحِيمًا وَمنَْ يفَْعَلْ ذَلِثكَ أَمْوَالَكُمْ بيَنَْكُمْ بِالبَْاطِلِ إِلَّا أَ ْ تَكوُ َ تِ

ايـد! امـوال ای کسانی که ايمان آورده» :(34ـ80)نساء: « عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسوَفَْ نُصلْيِهِ نَارًا وَكَا َ ذَلكَِ علََى اللَّهِ يَسيِرًا

مگر اينکه تجارتی بـا رضـايت شـما انجـام گيـرد و خودکشـی  ؛يکديگر را به باطل )و از طرق نامشروع( نخوريد

 «:لَا يَُِبُّ اللَّهُ الجَْهرَْ بِالسُّوءِ منَِ القَْوْلِ إِلَّا منَْ ظُلِمَ وَكَا َ اللَّهُ َُميِعًا علَيِمًثا»؛ «به شما مهربان استنکنيد! خداوند نسبت

ها )ی ديگران( را اظهار کند؛ مگر آن کس کـه مـورد سـتم واقـع ست ندارد کسی با سخنان خود، بدیخداوند دو»

لنَْا علََثيْهِمْ »(؛ 593)نساء:  «شده باشد. خداوند، شنوا و داناست فبََدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا منِْهُمْ قوَْلًا غيَرَْ الَّذِی قيِلَ لَهُثمْ فَأَرُْثَ

ها( را، بغير آنچـه بـه ها، اين سخن )و آن فرماناما ستمگران آن» :(563)أعراف: « بِمَا كَانُوا يَظلِْموُ َرِجْزًا منَِ السَّمَاءِ 

هـا فرسـتاديم )و داشتند، بلايی از آسمان بر آنخاطر ستمی که روا میهب ،رواينها گفته شده بود، تغيير دادند؛ ازآن

)هـود: « لَّذِينَ ظَلَمُوا فتََمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ منِْ دُو ِ اللَّهِ منِْ أَوْليَِاءَ ثُمَّ لاَ تنُْصرَُو َوَلَا ترَْكنَُوا إِلَى ا»مجازاتشان کرديم(؛ 

شود آتش شما را فرا گيرد و در آن حال، هيچ ولیّ و سرپرستی جز و بر ظالمان تکيه ننماييد که موجب می» :(558

نَةً وَلَثأَجرُْ »شويد!؛ خدا نخواهيد داشت و ياری نمی وَالَّذِينَ هَاجرَُوا فِي اللَّهِ منِْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لنَبُوَِّئنََّهُمْ فِي الثدُّنيَْا حَسثَ

رِهِمْ»(؛ 95)نحل:  «الآَْخرَِةِ أَكبْرَُ لوَْ كَانُوا يَعلَْموُ َ هـا کـه آن» «:لقََثدِير  أذُِ َ للَِّذِينَ يقَُاتلَوُ َ بِأنََّهُمْ ظُلِمُوا وإَِ َّ اللَّهَ علََى نَصثْ

دهيم و پاداش آخرت، ها میپس از ستم ديدن در راه خدا هجرت کردند، در اين دنيا جايگاه )و مقام( خوبی به آن

نَثا اللَّثهُ الَّذِينَ أُخرِْجُوا منِْ دِياَرِهِمْ بِغيَرِْ حَقٍّ إِلَّثا أَ ْ يقَوُلُثوا رَبُّ»(؛ 84)الحج:  «دانستند!اگر می ،تر استاز آن هم بزرگ

اُْمُ اللَّهِ كثَيِرًا وَليَنَْصرَُ َّ اللَّهُ مَثنْ وَلوَْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْ ٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبيَِع  وَصلََوَات  وَمَسَاجِدُ يُذْكرَُ فيِهَا 

گفتند: پروردگار مـا، و شهر خود به ناحق رانده شدند، جز اينکه میها که از خانه همان» «:ينَْصرُُهُ إِ َّ اللَّهَ لقََوِیٌّ عزَِيز 

ها، و معابد يهـود بعضی ديگر دفع نکند، ديرها و صومعه ۀوسيلهخدای يکتاست! و اگر خداوند بعضی از مردم را ب

ی او کننـد گردد! و خداوند کسانی را کـه يـارشود، ويران میو نصارا و مساجدی که نام خدا در آن بسيار برده می

إِلَّا الَّثذِينَ آمََنُثوا وَعَمِلُثوا » (؛90)الحج:  «ناپذير استکند؛ خداوند قوی و شکست( ياری میکنند)و از آيينش دفاع 

 :(333)الشـعراء: « ينَقْلَبُِثو َلَثبٍ الصَّالَِاَتِ وذََكرَُوا اللَّهَ كثَيِرًا وَانتَْصرَُوا منِْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَُيََعْلَمُ الَّثذِينَ ظلََمُثوا أَیَّ منُقَْ

کنند، و به هنگـامی کـه مـورد دهند و خدا را بسيار ياد میمگر کسانی که ايمان آورده و کارهای شايسته انجام می»

هـا کـه گيرنـد(؛ آنخيزند )و از شعر در اين راه کمک مـیشوند به دفاع از خويشتن )و مؤمنان( برمیستم واقع می

 .«دانند که بازگشتشان به کجاست!یزودی مستم کردند به
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دهد که از خود در برابر آنان دفاع کنند. بـا اينکـه بـدگويی ديگـران مظلومان، اجازه می
مورد نهی است، ولی درمورد مظلوم استثنا شده است. طاغوتيان در برابر انبيا بـه ظلـم و 

 .پرداختندستمگری می
سـلطه و حفـظ آن از  آوردندسـتها برای بهسنت ستمگری و تعدی به حقوق انسان

های اجتمـاعی ها در طول تاريخ بـوده اسـت. يکـی از سـنتهای جباران و طاغوتسنت
ها لقـب يعنی صاحب ميخ 5«ذوالاوتاد»فرعون مجازات مخالفان بود، تا جايی که فرعون به 

کشت. اين کشيد و زير شکنجه میپنداشت به ميخ میگرفت؛ زيرا کسانی را که مخالف می
به دليل زهر چشم گرفتن از ديگران بود که فکر مخالفت بـا او را از سـر بـه در  هاشکنجه

کند؛ يکی درمـورد سـاحرانی های فرعون اشاره میکنند. قرآن کريم به دو مورد از مجازات
را ديدند و دانستند از جنس سحر نيست و ايمـان  است که وقتی معجزۀ حضرت موسی

فرمايـد قرآن کـريم می 3بريد و از تنۀ نخل آويخت. ها راآوردند، يک دست و يک پای آن
گونه قتـل نمـود بـا روی بـاز اسـتقبال کردنـد و گفتنـد ها را تهديد به اينوقتی فرعون آن

ترتيب، تحت سلطه درآوردن مـردم اينبه 8رويم.سوی پروردگارمان میاشکالی ندارد، ما به
شود. مورد ديگر کشـتن وب میاز راه مجازات و شکنجه جزء سنن اجتماعی فرعون محس

آسيه همسر فرعون زير شکنجه و به ميخ کشيدن او بود که قرآن کريم از آن زن قهرمان که 
کند که زيـر شـکنجه بـا از شهادت استقبال کرد نقل می خاطر ايمان به حضرت موسیبه

مرا از ای در بهشت بنا کن و گفت خدايا برای من نزد خود خانهکرد و میخدا مناجات می

                                                        

 «.گر بودو فرعونی که قدرتمند و شکنجه» :(50)فجر: « وَفرِعْوَْ َ ذِی الْأَوْتَادِ» .5
لِّبنََّكُمْ كُمْ وأََرْقَالَ آَمنَتُْمْ لَهُ قبَْلَ أَ ْ آذََ َ لَكُمْ إنَِّهُ لَكبَيِرُكُمُ الَّذِی علََّمَكُمُ السَِّرَْ فلََأُقَطِّعنََّ أَيْدِيَ» .3 جلَُكُمْ مِثنْ خِلَثافٍ وَلَأُصثَ

گفت آيا به او ايمان آورديد قبـل از آنکـه مـن بـه شـما » :(35)طه: « فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعلَْمنَُّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبقَْى

پاهايتـان را در  خـورم دسـتان وپـس قسـم مـی ؛راستی او بزرگ شماست که به شما سحر آموختهب ؟اجازه دهم

يـک از مـا عـذابش های نخل خواهم آويخت و خواهيـد دانسـت کـدامجهت خلاف خواهم بريد و شما را از تنه

 «.تر استشديدتر و باقی
آنـان » :(10ــ15)شعراء: « ا أَوَّلَ الْمؤُْمنِيِنَقَالُوا لَا ضيَرَْ إنَِّا إِلَى رَبِّنَا منُقْلَبِوُ َ إنَِّا نَطْمَعُ أَ ْ يَغفْرَِ لنََا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَ ْ كنَُّ» .8

راسـتی مـا طمـع داريـم کـه پروردگارمـان هبـ ،رويـمسـوی پروردگارمـان مـیراستی ما بههب ،گفتند اشکالی ندارد

 .«آورندگان بوديمچون اولين ايمان ،خطاهايمان را بر ما ببخشايد



  

 

 
ت 

الا
مق

ه 
وع

جم
م

ي
لام

اس
ن 

وي
ن ن

مد
ي ت

لم
 ع

تة
هف

ن 
مي

هار
چ

 

134 

های تحت ستم کـه خواهـان احقـاق متهم کردن ملت 5فرعون و عملش نجات عنايت کن.
حقوق خود هستند مانند فلسطين به تروريسم و حمايت از ظالمان نظير رژيم صهيونيستی 

 در زمان ما در همين راستا حاکی از ادامۀ اين سنت جباران است.
. استکبار از ابليس آغاز شـد کـه استکبار وجه غالب و يکی از علل اصلی ظلم است

قـرآن کـريم  3خاطر استکبار سرباز زد و از درگـاه الهـی رانـده شـد.از سجده به آدم به
ترين کننـد ظـالمخاطر استکبار خود از پذيرش آيات الهی خـودداری میکسانی را که به

 8داند.افراد می
برای ظالمـان آسـان  هاهای ظالمان امر به قتل است. کشتن انسانيکی ديگر از سنت

 9ها نيز بـا آسـان کـردن آن نـزد خـود اتفـاق افتـاد.رسد. اولين قتل بين انساننظر میبه

سـوی فرعـون و درباريـان او عنوان مثال، هنگامی که موسی و هارون با پيـام الهـی بهبه
 1ها را بکشيد.اطرافيان فرعون گفتند آن ،ها نشان دادندرفتند و آيات الهی را به آن

                                                        

مرَْأَةَ فرِعْوَْ َ إذِْ قَالَتْ رَبِّ ابنِْ لِي عنِْدَكَ بيَتًْا فِي الْجنََّثةِ ونََجِّنِثي مِثنْ فرِعَْثوْ َ وعََمَلِثهِ وَضرََبَ اللَّهُ مثَلًَا للَِّذِينَ آَمنَُوا اِ» .5
و خداوند برای مؤمنان، به همسر فرعون مثلَ زده است، در آن هنگام کـه » :(55)تحريم: « ونََجِّنِي منَِ القَْوْمِ الظَّالِميِنَ

ای برای من نزد خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و کار او نجـات ده و مـرا از گـروه خانهگفت: پروردگارا! 
 .«ستمگران رهايی بخش!

( و )يـاد کـن» :(89)بقـره: « وإَذِْ قلُنَْا للِْملََائِكَهِ اُْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبلْيِسَ أَبَي وَاُتَْكبْرََ وَكَا َ مِثنَ الْكَثافرِِينَ» .3
هنگامی را که به فرشتگان گفتيم: برای آدم سجده و خضوع کنيد! همگی سجده کردند؛ جز ابليس که سر بـاز زد و 

 .«خاطر نافرمانی و تکبرش( از کافران شدتکبر ورزيد )و به
ا خاَلدِوُ َ فمَنَْ أظَلْمَُ ممَِّنِ افتْرَیَ علَيَ اللَّثهِ كَثذبِاً أوَْ كَثذَّبَ واَلَّذيِنَ كذََّبوُا بآِياَتنِاَ واَُتْكَبْرَوُا عنَهْاَ أوُلئَكَِ أصََْاَبُ النَّارِ همُْ فيِهَ. »8

نـد؛ جاودانـه در آن اها که آيات ما را تکذيب کنند و در برابر آن تکبر ورزنـد، اهـل دوزخو آن» :(86ـ83)اعراف:  «بآِياَتهِِ...

 .«کنند؟!بندند، يا آيات او را تکذيب میغ میها که بر خدا دروخواهند ماند. چه کسی ستمکارتر است از آن
رِينَ» .9 کـم او را بـه کشـتن نفـس سـرکش، کـم: »(80)مائـده: « فَطوََّعَتْ لَهُ نفَْسُهُ قتَْلَ أَخيِهِ فقَتَلََهُ فَأَصبَْحَ منَِ الْخَاُثِ

 .«برادرش ترغيب کرد؛ )سرانجام( او را کشت و از زيانکاران شد
فَلَمَّا جَثاءَهُم بِثالََْقِّ مِثنْ  .قَارُو َ فقََالُوا َُاحرِ  كَذَّاب  ا مُوَُي بآِيَاتنَِا وَُلُْطَا ٍ مُّبيِنٍ. إِلَي فرِعْوَْ َ وَهاَمَا َ وَوَلقََدْ أَرُْلَنَْ» .1

مـا موسـی : »(38ـ31)غافر: « ينَ إِلَّا فِي ضلََالٍعنِدنَِا قَالُوا اقتْلُُوا أَبنَْاءَ الَّذِينَ آمنَُوا مَعَهُ وَاُتََْيُْوا نِسَاءَهُمْ وَماَ كيَْدُ الْكَافرِِ

هـا گفتنـد: او سـاحری بسـيار سوی فرعون و هامان و قـارون؛ ولـی آنهرا با آيات خود و دليل روشن فرستاديم ب

هـا آورد، گفتنـد: پسـران کسـانی را کـه بـا موسـی ايمـان دروغگو است! و هنگامی که حق را ازسوی ما برای آن

کافران جـز در گمراهـی نيسـت )و  ۀو زنانشان را )برای اسارت و خدمت( زنده بگذاريد! اما نقش اند بکشيدآورده

 .«نقش بر آب می شود(
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بـردن کشـت و بينهای فرعی ظلم و ستم در کنار کشتار نسـل ازيکی ديگر از سنت
 5زرع است.

 . دعوت به فضيلت و آبادگری در برابر فساد و تبهکاری0

هـای اجتمـاعی و تمـدنی پرهيز از فساد مادی و معنوی و آبادکردن سـرزمين يکـی از آموزه
 3از ديدگاه انبيای الهـی محکـوم اسـت.کردن کشت و نسل انبياست. فساد روی زمين و نابود

های هنگفت از طلا و ها از زنان و پسران و ثروتها دوست داشتن خواستهگرچه برای انسان
های قوی و چهارپايـان و کشـت و زرع زينـت داده شـده و کـالای ضـروری نقره و مرکب

ان صالح خطـاب قرآن کريم از زب 8ای نيک دارد.زندگی دنياست؛ اما آنچه نزد خداست آينده
گويد: ای قوم بندگی خدا کنيد، چون خدايی غير او برای شما نيست؛ اوست به قوم ثمود می

پـس از او طلـب بخشـش  ؛که شما را از زمين پديد آورد و از شما خواست آن را آباد کنيـد
 9دهنده است.راستی پروردگار من نزديک و پاسخسوی او بازگرديد؛ بهکنيد. سپس به

                                                        

عَي فِثي خِصَامِ . وإَذَِا تَثوَوَمنَِ النَّاسِ منَ يُعْجبِكَُ قوَْلُهُ فِي الَْيََاهِ الدُّنيَْا وَيُشْهِدُ اللَّهَ علََي مَا فِي قلَبِْهِ وَهوَُ أَلَدُّ الْ» .5 لَّي ُثَ
و از مـردم، کسـانی هسـتند کـه » :(309ـ301)بقره: « الْأرَْضِ ليِفُْسِدَ فيِهَا وَيُهلْكَِ الَْرَْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يَُِبُّ الفَْسَادَ

دل  کنند( و خدا را بر آنچه درشود؛ )در ظاهر، اظهار محبت شديد میاعجاب تو می ۀگفتار آنان در زندگی دنيا ماي
آن اين است که( هنگامی کـه  ۀ)نشان؛ نداترين دشمنانگيرند )اين در حالی است که( آنان، سرسختدارند گواه می

هـا و چهارپايـان کنند و زراعتشوند(، در راه فساد در زمين، کوشش میگردانند )و از نزد تو خارج میروی برمی
 .«داردرا دوست نمیدانند( خدا فساد سازند؛ )با اينکه میرا نابود می

آن ايـن  ۀ)نشان» :(301: ه)بقر« وإَِذَا توََلَّى َُعَى فِي الْأرَْضِ ليِفُْسِدَ فيِهَا وَيُهلْكَِ الَْرَثَْ وَالنَّسلَْ وَاللَّهُ لاَ يَُِبُّ الفَْسَادَ» .3
کننـد و کوشـش مـیشوند(، در راه فساد در زمـين گردانند )و از نزد تو خارج میاست که( هنگامی که روی برمی

 دارد.دانند( خدا فساد را دوست نمیسازند؛ )با اينکه میها و چهارپايان را نابود میزراعت
ةِ» .8 وَّمَ زُيِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ منَِ النِّسَاءِ وَالبْنَيِنَ وَالقْنََاطيِرِ الْمقُنَْطَثرَةِ مِثنَ الثذَّهَبِ وَالفِْضثَّ ةِ وَالْأَنْعَثامِ وَالْخيَْثلِ الْمُسثَ

محبت امور مادی، از زنان و فرزنـدان و » :(59)آل عمران: « وَالَْرَْثِ ذَلكَِ متََاعُ الَْيََاةِ الدُّنيَْا وَاللَّهُ عنِْدَهُ حُسنُْ الْمآََبِ
 های ممتاز و چهارپايان و زراعت، در نظر مردم جلوه داده شـده اسـت )تـا دراموال هنگفت از طلا و نقره و اسب

زنـدگی  ۀکه هدف نهايی آدمی را تشکيل دهنـد،( سـرمايها )درصورتیپرتو آن، آزمايش و تربيت شوند؛ ولی( اين
 پست )مادی( است؛ و سرانجام نيک )و زندگیِ والا و جاويدان(، نزد خداست.

تَعْمَرَكُمْ فيِهَثا  وإَِلَى ثَموُدَ أَخَاهُمْ صَالًَِا قَالَ يَا قَوْمِ اعبُْدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ منِْ» .9 أَكُمْ مِثنَ الْثأرَْضِ وَاُثْ إِلَهٍ غيَْثرُهُ هُثوَ أنَْشثَ
صـالح را )فرسـتاديم(؛ »سوی قوم ثمـود، برادرشـان هو ب» :(65)هود: « فَاُْتَغفْرُِوهُ ثُمَّ توُبُوا إِليَْهِ إِ َّ رَبِّي قَرِيب  مُجيِب 

برای شما نيست! اوست کـه شـما را از زمـين آفريـد و گفت: ای قوم من! خدا را پرستش کنيد که معبودی جز او 
سوی او بازگرديد که پروردگـارم )بـه بنـدگان خـود( آبادی آن را به شما واگذاشت! از او آمرزش بطلبيد، سپس به

 «.است! (هاهای آنکننده )خواستهنزديک و اجابت
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های فرعی اين سنت بزرگ شماردن قتـل اسـت کـه قتـل يـک انسـان نتيکی از س
اما قتـل سـنت مسـتکبران و دشـمنان  5ها قرار داده شده است؛مساوی با قتل همۀ انسان

در اسلام سقط جنين به همين دليل که قتل نفس است از گناهان بزرگ  3انبيا بوده است.
المان و مستکبران در حمايت از و قتال با ظ 9قصاص ،در همان حال 8شمرده شده است.

 و احقاق حق واجب شمرده شده است. 1مستضعفان
                                                        

منَْ قتََلَ نفَْسًا بِغيَرِْ نفَسٍْ أَوْ فَسَادٍ فِي الْثأرَْضِ فَكَأنََّمَثا قتََثلَ النَّثاسَ جَميِعًثا  منِْ أَجْلِ ذَلكَِ كتَبَنَْا علََى بنَِي إُِْرَائيِلَ أنََّهُ» .5
رِفوُ َمنِْهُمْ بَعْدَ ذَلِثكَ فِثي اوَمنَْ أَحيَْاهَا فَكَأَنَّمَا أَحيَْا النَّاسَ جَميِعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُُلُنَُا بِالبْيَِّناَتِ ثُمَّ إِ َّ كثَيِرًا  « لْثأرَْضِ لَمُسثْ

کس انسانی را بدون ارتکاب قتل يا فساد در روی  اسرائيل مقرر داشتيم که هربه همين جهت، بر بنی» :(83: ه)مائد
ها را کشته و هر کس انسانی را از مرگ رهايی بخشد، چنان است که انسان ۀزمين بکشد، چنان است که گويی هم

ها، پـس اما بسياری از آن ؛اسرائيل آوردندو رسولان ما، دلايل روشن برای بنی مردم را زنده کرده است ۀگويی هم
 .«از آن در روی زمين، تعدی و اسراف کردند

لاَلٍومَاَ كيَدُْ فلَمََّا جاَءهَمُْ باِلَْقَِّ منِْ عنِدْنِاَ قاَلوُا اقتْلُوُا أبَنْاَءَ الَّذيِنَ آمَنَوُا معَهَُ واَُتََْيْوُا نسِاَءهَمُْ » .3 )غـافر: « الكَْثافرِيِنَ إلَِّثا فِثي ضثَ
انـد بکشـيد و ها آورد، گفتند: پسران کسـانی را کـه بـا موسـی ايمـان آوردهو هنگامی که حق را ازسوی ما برای آن» :(31

 .«شود(کافران جز در گمراهی نيست )و نقش بر آب می ۀزنانشان را )برای اسارت و خدمت( زنده بگذاريد! اما نقش
ولَاَ يزَنْيِنَ ولَاَ يقَتْلُنَْ أوَلَْثادهَنَُّ ولََثا يَثأتْيِنَ  ا أيَُّهاَ النَّبيُِّ إذِاَ جاَءكََ المْؤُمْنِاَتُ يبُاَيعِنْكََ علَىَ أَ ْ لاَ يشُرْكِنَْ باِللَّهِ شيَئْاً ولَاَ يسَرْقِنَْيَ» .8

 :(53: ه)ممتحنـ« ا يعَصْيِنكََ فيِ معَرْوُفٍ فبَاَيعِهْنَُّ واَُتْغَفْرِْ لهَنَُّ اللَّهَ إِ َّ اللَّثهَ غفَُثور  رحَِثيم ببِهُتْاَ ٍ يفَتْرَيِنهَُ بيَنَْ أيَدْيِهنَِّ وأَرَجْلُهِنَِّ ولََ
هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آيند و با تو بيعت کنند که چيزی را شريک خدا قرار ندهنـد، دزدی و زنـا نکننـد، ! ای پيامبر»

ای مخالفـت فرمـان تـو و افترايی پيش دست و پای خود نياورند و در هـيچ کـار شايسـته فرزندان خود را نکشند، تهمت
 .«ها بيعت کن و برای آنان از درگاه خداوند آمرزش بطلب که خداوند آمرزنده و مهربان است!نکنند، با آن

َرُُّ بِالَْرُِّ وَالْعبَْدُ بِالْعبَْدِ وَالْأنُثَْى بِالْأنُثَْى فَمنَْ عفُِيَ لَهُ منِْ أَخيِثهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمنَُوا كتُِبَ علَيَْكُمُ القْصَِاصُ فِي القْتَلَْى الْ. »9
: ه)بقـر« يم عْدَ ذَلكَِ فلََهُ عَذَاب  أَلِشَيْء  فَاتِّبَاع  بِالْمَعرُْوفِ وَأدََاء  إِليَْهِ بِإِحْسَا ٍ ذَلكَِ تَخفْيِف  منِْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَة  فَمنَِ اعتَْدَى بَ

ايد! حکم قصاص درمورد کشتگان، بر شما نوشته شده است: آزاد در برابـر آزاد، ای افرادی که ايمان آورده» :(533
و برده در برابر برده و زن در برابر زن، پس اگر کسی ازسوی برادر )دينی( خود، چيـزی بـه او بخشـيده شـود )و 

ۀ کننـداز راه پسنديده پيروی کند )و صاحب خون، حال پرداخـت بايد ،بها گردد،(حکم قصاص او، تبديل به خون
ايـن،  .بپـردازد )و در آن، مسـامحه نکنـد(( ديه را درنظر بگيرد( و او ]= قاتل[ نيز، به نيکی ديه را )به ولی مقتـول

 .«پروردگار شما! و کسی که بعد از آن تجاوز کند، عذاب دردناکی خواهد داشت ۀتخفيف و رحمتی است از ناحي
يقَوُلوُ َ رَبَّنَثا أَخرِْجْنَثا مِثنْ هَثذِهِ وَمَا لَكُمْ لَا تقَُاتلِوُ َ فِي ُبَيِلِ اللَّهِ وَالْمُستَْضْعفَيِنَ منَِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالوِْلْدَا ِ الَّذِينَ » .1

يرًاالقْرَْيَةِ الظَّالِمِ أَهلْهَُا وَاجْعَل لنََا منِْ لَدنُكَْ وَليًِّا وَاجْعَل  چـرا در راه خـدا و )در راه( » :(31نسـاء: ) «لنََا منِْ لَدنُكَْ نَصثِ
ای( کـه کنيد؟! همان افـراد )سـتمديدهاند، پيکار نمیدست ستمگران( تضعيف شدهمردان و زنان و کودکانی که )به

بـرای مـا سرپرسـتی  گويند: پروردگارا! ما را از اين شهر )مکه(، که اهلش ستمگرند، بيرون ببر! و ازطرف خود،می
 .«قرار ده! و ازجانب خود، يار و ياوری برای ما تعيين فرما!
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شود و نبايد در راه فساد کار گرفته میدر تمدن انبيا، امکانات در راه کسب آخرت به
بـه همـين  5آيـد.اثر کارهای بد مردم پديـد مـیبرروی زمين باشد. نيز فساد روی زمين 

و سنت امر به معروف و نهی از منکر برای محافظـت  3هايی برای مفسداندليل، مجازات
خـدای  8از مرزهای ارزشی و هنجارهای اخلاقی و دينی در اسلام قراد داده شده اسـت.

اگـر مـؤمنين » :فرمايـدکننـد يـاد کـرده و میمتعال از دو گروه که يکديگر را يـاری می
شـود؛ زيـرا ايجـاد میيکديگر را در راه خدا ياری نکنند، فتنه و فساد بزرگی در زمـين 

مفسـدان نيـز گـاه در تبليغـات سـوء خـود  9.«کننـدکافران يکديگر را در کفر ياری می
های مادی بناشده بر ظلـم و با اينکه تمدن 1کنند.مصلحان را به فساد روی زمين متهم می

 6ها بوده است.ستم و فساد باشکوه بود، تاريخ شاهد افول آن
                                                        

فسـاد، » :(95)روم: « يرَْجِعُثو َظَهرََ الفَْسَادُ فِي البْرَِّ وَالبََْرِْ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِی النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ بَعْ َ الَّذِی عَملُِوا لَعلََّهُمْ » .5

بعضـی از  ۀخواهـد نتيجـاند آشکار شـده اسـت؛ خـدا مـیکارهايی که مردم انجام داده خاطرهدر خشکی و دريا ب

 .«سوی حق( بازگردند!هاعمالشان را به آنان بچشاند، شايد )ب
لَّبُوا أَوْ تُقَطَّثعَ أَيْثدِيهِمْ وَأَرْجلُُهُثمْ إِنَّمَا جزََاءُ الَّذِينَ يَُاَرِبوُ َ اللَّهَ وَرَُوُلَهُ وَيَسْعوَْ َ فِي الْأرَْضِ فَسَادًا أَ ْ يقُتََّلُوا أَوْ يُصَ» .3

 (.88: ه)مائد «منِْ خلَِافٍ أوَْ ينُفَْوْا منَِ الْأرَْضِ ذَلكَِ لَهُمْ خزِْی  فِي الدُّنيَْا وَلَهُمْ فِي الآَْخرَِةِ عَذَاب  عَظيِم 
نْهوَْ َ عنَِ الفَْسَادِ فِي الْأرَْضِ إِلَّا قلَيِلًا مِمَّنْ أنَْجيَنَْا منِْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فلَوَْلَا كَا َ منَِ القْرُُو ِ منِْ قبَلِْكُمْ أُولوُ بقَيَِّةٍ يَ» .8

 (.556)هود: « مَا أُترِْفُوا فيِهِ وَكَانُوا مُجرِْميِنَ
اد  كبَيِثر وَالَّذِينَ كفَرَُوا بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْ ٍ إِلَّا تفَْعلَوُهُ تَكنُْ فتِنَْ» .9 کسـانی کـه کـافر » :(38)أنفـال: « ة  فِي الْأرَْضِ وَفَسثَ

)و ياوران و مدافعان( يکديگرند؛ اگر )اين دستور را( انجام ندهيـد، فتنـه و فسـاد عظيمـی در زمـين  یشدند، اوليا

 .«دهدروی می
 :(36)غافر: « خَافُ أَ ْ يبَُدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَ ْ يُظْهرَِ فِي الْأرَْضِ الفَْسَادَوَقَالَ فرِعْوَْ ُ ذَروُنِي أَقتُْلْ مُوَُى وَليَْدعُْ رَبَّهُ إِنِّي أَ. »1

ترسم که آيين بگذاريد موسی را بکشم و او پروردگارش را بخواند )تا نجاتش دهد(! زيرا من می: و فرعون گفت»

 .«شما را دگرگون سازد، و يا در اين سرزمين فساد بر پا کند
كيَْفَ كَا َ عَاقبَِةُ الَّثذِينَ رُْلَنَْا منِْ قبَلْكَِ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِليَْهِمْ منِْ أَهْلِ القْرَُى أَفَلَمْ يَسيِرُوا فِي الْأرَْضِ فيَنَْظرُُوا وَمَا أَ» .6

حتََّى إِذَا اُتْيَْئسََ الرُُُّلُ وَظنَُّوا أنََّهُثمْ قَثدْ كُثذِبُوا » ؛(504: يوسف)« منِْ قبَلِْهِمْ وَلَدَارُ الآَْخرَِةِ خيَرْ  للَِّذِينَ اتَّقَوْا أَفلََا تَعقْلِوُ 
)پيامبران به دعوت خود، و دشمنان » :(550)يوسف: « جَاءَهُمْ نَصرْنَُا فنَُجِّيَ منَْ نَشَاءُ وَلَا يرُدَُّ بَأُْنَُا عنَِ القَْوْمِ الْمُجرِْميِنَ

ا آنگاه که رسولان مأيوس شدند، و )مردم( گمان کردنـد کـه بـه آنـان ها به مخالفت خود همچنان ادامه دادند( تآن

ها آمد؛ آنان را که خواستيم نجـات يافتنـد و مجـازات و دروغ گفته شده است؛ در اين هنگام، ياری ما به سراغ آن

 .«شود!عذاب ما از قوم گنهکار بازگردانده نمی
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تـوان آن را زمين پرداختن به آبادانی زمين است که می لازمۀ سنت پرهيز از فساد در
 3و جيـل اسـتين، 5حسـاب آورد. بـه گفتـۀ کـری فـريسترين مفهوم به تمدن بهنزديک

خلدون، انديشمند غيرغربی که در شمال افريقا در قـرن چهـاردهم مـيلادی زنـدگی ابن
8کرد، دربارۀ مفاهيمی مانند همبستگی اجتماعیمی

سال قبل از دورکيم  001« العصبيۀ»يا  
سال قبل از  600تر اجتماعی و تاريخی، دهی زندگی افراد توسط نيروهای بزرگو شکل

علـم »عنوان رشـتۀ شناسی را بـهعلم جامعه 1،«نامه و تاريخارتباط زندگی»با عنوان  9ميل
(. اين تعريف، تمـدن را بـه واژۀ 83: ص3050گذاری کرد )پايه 6«علم تمدن»يا « عمران

کند. گرچه آبادگری از ديدگاه قرآن کريم با آبادگری از مرتبط می« آبادگری»يا « عمران»
 3ها خواسته است.ديدگاه مادی متفاوت و اعم از آن است، ولی آبادگری را از انسان

 تمدن نوين اسلامي
قرآن کريم دربارۀ آيندۀ تمدن بشر اظهارنظر کرده و عاقبت را از آن متقـين دانسـته اسـت؛ 

ای ن در سراسر دنيا برپا خواهند کرد و اين وعـدهايعنی تمدن کامل و الهی خالص را مؤمن
است که خدای متعال به بشر داده است. اطاعت خدای متعال، که بخـش بزرگـی از آن در 

کند، سرانجام باعث پيـروزی حـق بـر باطـل و آفرين انبيا تجلی میهای تمدناجرای سنت
شـود. همـۀ فراگير الهی در جهـان يـا تمـدن نـوين اسـلامی می جانبه وبرپايی تمدن همه

                                                        

1. Kerry Ferris 

2. Jill Stein 

3. social cohesion 

4. Mill 

5. the intersection of biography and history. 

6. the science of civilization. 

أَكُم مِّثنَ ا» .3 تَعْمَرَكُمْ فيِهَثا وإَِلَي ثَموُدَ أَخَاهُمْ صَالًَِا قَالَ يَا قَوْمِ اعبُْدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غيَْثرُهُ هُثوَ أنَشثَ لْثأرَْضِ وَاُثْ

سوی قـوم ثمـود، برادرشـان صـالح را )فرسـتاديم(؛ هو ب» :(65)هود: « غفْرُِوهُ ثُمَّ توُبُوا إِليَْهِ إِ َّ رَبِّي قَرِيب  مُّجيِب فَاُتَْ

گفت: ای قوم من! خدا را پرستش کنيد که معبودی جز او برای شما نيست! اوست کـه شـما را از زمـين آفريـد و 

سوی او بازگرديد که پروردگـارم )بـه بنـدگان خـود( رزش بطلبيد، سپس بهآبادی آن را به شما واگذاشت! از او آم

 «.ها( است!های آن)خواسته ۀکنندنزديک و اجابت
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ها درنهايت ازبين خواهند رفت و جای خود را به عدالت و تقـوا ها، فسادها و جهالتظلم
و پاکی و فضيلت خواهند داد. بعد از اينکه خدای متعال در قـرآن کـريم داسـتان هلاکـت 

پس صـبر »فرمايد: می ،کندبر خدا نقل میاقوامی از منکران، مفسدان و مکذبان را برای پيام
آيا در زمـين سـياحت »فرمايد: در جای ديگری می 5.«زيرا عاقبت از آن اهل تقواست ،کن
ترديد خانۀ آخـرت ها بودند چگونه بود و بیکنند تا ببينند عاقبت کسانی که قبل از آننمی

 3«يد؟گيرکار نمیبرای اهل تقوا بهتر است؛ پس آيا عقل خود را به
تر از همه، وعدۀ صريحی است که خدای متعـال بـه بنـدگان مـؤمن و صـالحان مهم

انـد خداوند به کسانی از شما که ايمـان آورده و کارهـای شايسـته انجـام داده»دهد: می
گونـه کـه بـه دهد که قطعا  آنـان را حکمـران روی زمـين خواهـد کـرد، همانوعده می

بخشيد؛ و دين و آيينی را که برای آنـان پسـنديده،  ها خلافت روی زمين راپيشينيان آن
کند، آنچنـان دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنيت و آرامش مبدل میپابرجا و ريشه
پرستند و چيزی را شريک من نخواهند ساخت، و کسانی کـه پـس از آن که تنها مرا می
روی زمـين امکـان بيابنـد،  ها کسانی هستند که اگـراين» 8«.نداها فاسقانکافر شوند، آن
کننـد و پردازند و امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر میدارند، زکات مینماز را به پا می

 9«.عاقبت امور برای خداست
                                                        

)هـود: « للِْمتَُّقِثينَ  َّ الْعَاقِبَثةَتلِكَْ منِْ أنَبَْاءِ الْغيَْبِ نُوحيِهَا إِليَكَْ مَا كنُْتَ تَعلَْمهَُا أَنْتَ وَلَا قوَْمكَُ منِْ قبَْلِ هَذَا فَاصبْرِْ إِ» .5

هـا را پـيش از ايـن کنيم؛ نه تو و نه قومـت ايـنها از خبرهای غيب است که به تو )ای پيامبر( وحی میاين: »(94

 .«دانستيد! بنابراين، صبر و استقامت کن، که عاقبت از آن پرهيزگاران است!نمی
« فَ كَا َ عَاقبَِةُ الَّذِينَ منِْ قبَلِْهِمْ وَلَدَارُ الآَْخِرَةِ خيَْثر  للَِّثذِينَ اتَّقَثوْا أَفَلَثا تَعقْلُِثو َ... أَفَلَمْ يَسيِرُوا فِي الْأرَْضِ فيَنَْظرُُوا كيَْ» .3

ها بودنـد چـه در زمين سير نکردند تا ببينند عاقبت کسانی که پيش از آن (مخالفان دعوت تو)آيا » :(504)يوسف: 

 کنيد؟!.است! آيا فکر نمی شد؟! و سرای آخرت برای پرهيزکاران بهتر
ذِينَ منِْ قبَلِْهِمْ وَليَُمَكِّثننََّ لَهُثمْ وعََدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمنَُوا منِْكُمْ وعََملُِوا الصَّالَِاَتِ ليََستَْخلْفِنََّهُمْ فِي الْأرَْضِ كَمَا اُتَْخلَْفَ الَّ» .8

منِْ بَعْدِ خوَْفِهِمْ أَمنًْا يَعبُْدُوننَِي لَا يُشرِْكوُ َ بِي شيَْئًا وَمنَْ كفَرََ بَعْدَ ذَلِثكَ فَأُولَئِثكَ هُثمُ  دِينَهُمُ الَّذِی ارْتَضَى لَهُمْ وَليَبَُدِّلنََّهُمْ
 (.501نبياء: )أ «وَلقََدْ كتَبَنَْا فِي الزَّبوُرِ منِْ بَعْدِ الذِّكرِْ أَ َّ الْأَرضَْ يرَثِهَُا عبَِادِیَ الصَّالَِوُ َ»(؛ 11)نور: « الفَْاُقِوُ َ

« الْمنُْکـَرِ ولَِلَّـهِ عَاقبَِـۀُ الْـأمُُورِ الَّذِينَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاۀَ وآََتَواُ الزَّکَاۀَ وَأمََروُا بِالْمعَْروُفِ وَنَهَواْ عَـنِ» 9

دهنـد، و دارند، و زکات مـیبرپا می ها قدرت بخشيديم، نماز راهمان کسانی که هرگاه در زمين به آن» :(95)حج: 

 .«کارها از آن خداست! ۀامر به معروف و نهی از منکر می کنند، و پايان هم
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عنوان شود؛ بـهو با زحمت و تلاش فراوان حاصل می 5اين فرايند براساس سنن الهی
هيـد و صـبر پيشـه از خدا يـاری بخوا»خطاب به قومش فرمود:  مثال، حضرت موسی

خواهـد از بنـدگانش کنيد، زيرا زمين از آن خداست و آن را بـه ارث بـه کسـی کـه می
دهد که اميد است خداوند همچنين وعده می 3«.خواهد داد و عاقبت از آن اهل تقواست

پروردگارتان دشمن شما را هلاک کند و شما را در زمين جانشـين کنـد تـا ببينـد شـما 
ها و چيز نه در آسـمانکند که هيچدر آيۀ ديگری تصريح می 8رد.چگونه عمل خواهيد ک

در جـای ديگـر، بـا اشـاره بـه کثـرت عـدد  9تواند خدا را ناتوان سازد.نه در زمين نمی
دسـت آوردنـد آنچـه به»فرمايـد: ها بر روی زمـين میطاغوتيان و نيرو و توان و آثار آن

کننـد ها که حق را انکـار میبرای آن»رمايد: فدر جای ديگری می 1.«نياز نکردها را بیآن
 6«.نظير آن سرنوشت خواهد بود

                                                        

پيش از شـما، » :(583)آل عمران: « قَدْ خلََتْ منِْ قبَلِْكُمْ ُنُنَ  فَسيِرُوا فِي الْأرَْضِ فَانْظرُوا كيَْفَ كَا َ عَاقبَِةُ الْمُكَذِّبيِنَ» .5

هايی داشتند؛ که شما نيـز، هماننـد آن را وجود داشت )و هر قوم، طبق اعمال و صفات خود، سرنوشت هايیسنت

 .«کنندگان )آيات خدا( چگونه بود؟!پس در روی زمين، گردش کنيد و ببينيد سرانجام تکذيب ؛داريد(
اءُ مِثنْ عِبَثادِهِ وَالْعَاقِبَثةُ للِْمتَُّقِثينَقَالَ مُوَُى لقِوَمِْهِ اُْتَعيِنُوا بِاللَّهِ وَاصبْرُِوا إِ َّ الْأَرْ» .3 )أعـراف: « ضَ للَِّهِ يوُرثِهَُا منَْ يَشثَ

موسی به قوم خود گفت: از خدا ياری جوييد و استقامت پيشه کنيد، که زمـين از آن خداسـت و آن را بـه » :(533

 «.ران است!کند؛ و سرانجام )نيک( برای پرهيزکاهرکس از بندگانش که بخواهد واگذار می
ستَْخلْفَِكُمْ فِثي الْثأرَْضِ فيَنَْظُثرَ الُوا أوُذِينَا منِْ قبَْلِ أَ ْ تَأْتيِنََا وَمنِْ بَعْدِ مَا جِئتْنََا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَ ْ يُهلْكَِ عَدُوَّكُمْ وَيَق» .8

اکنـون( پـس از آمـدنت نيـز آزار ديديم، )همسوی ما بيايی گفتند: پيش از آنکه به» :(534)أعراف:  «.كيَْفَ تَعْملَوُ َ..

گفت: اميد است پروردگارتان دشمن شما را هلاک کند و شـما را  ؛بينيم! )کی اين آزارها سر خواهد آمد؟(آزار می

 «.کنيد!ها( سازد و بنگرد چگونه عمل میدر زمين جانشين )آن
ا َ عَاقبَِةُ الَّذِينَ منِْ قبَلِْهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ منِْهُمْ قوَُّةً وَمَا كَا َ اللَّثهُ ليُِعْجِثزَهُ مِثنْ أَوَلَمْ يَسيِرُوا فِي الْأرَْضِ فيَنَْظرُُوا كيَْفَ كَ» .9

آيا آنـان در زمـين نگشـتند تـا ببيننـد عاقبـت » :(99)فاطر: « شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأرَْضِ إنَِّهُ كَا َ علَِيمًا قَدِيرًا

هـا تر )و نيرومندتر( بودند؛ نه چيزی در آسمانها که از اينان قویها بودند چگونه بود؟! همانش از آنکسانی که پي

 .«قدرت او بيرون نخواهد رفت؛ او دانا و تواناست! ۀو نه چيزی در زمين از حوز
قبَلِْهِمْ كَانُوا أَكثْرََ منِْهُمْ وَأَشَدَّ قوَُّةً وَآثََارًا فِي الْأرَْضِ فَمَثا  أَفَلَمْ يَسيِرُوا فِي الْأرَْضِ فيَنَْظرُُوا كيَْفَ كَا َ عَاقبَِةُ الَّذِينَ منِْ» .1

هـا آيا روی زمين سير نکردند تا ببينند عاقبـت کسـانی کـه پـيش از آن» :(33)غافر: « أغَنَْى عنَْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسبِوُ َ

تـر بـود؛ امـا هرگـز آنچـه را نيرو و آثارشان در زمين فـزون ها بيشتر وها که نفراتشان از اينبودند چه شد؟! همان

 )و عذاب الهی را از آنان دور کند(! کندنياز ها را بیآوردند نتوانست آندست میبه
آيـا « :(50)محمـد: « مْ ولَلِكْاَفرِيِنَ أمَثْاَلهُاَلمَْ يسَيِروُا فيِ الأْرَضِْ فيَنَظْرُوُا كيَفَْ كاَ َ عاَقبِةَُ الَّذيِنَ منِْ قبَلْهِمِْ دمََّرَ اللَّهُ علَيَهِْفَاَ» .6
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ها بـا اختيـار خـود ايـن راه را اما با توجه به اينکه ارادۀ الهی بر اين تعلق گرفته که انسان
هموار کنند، اين امر از راه تعاون و همکاری برای برپايی تمدن نوين اسلامی ميسـر خواهـد 

های تمدنی انبياسـت. از ايـن به شکل جمعی در راه حق يکی از شاخصهشد. ياری يکديگر 
بـا » :فرمايـدگيـرد. قـرآن کـريم در ايـن زمينـه میهايی با اهداف الهی شـکل میراه، تشکل

ايـن  5.«يکديگر در مسير نيکی و تقوا همياری کنيد و در مسير گناه و دشمنی همکاری نکنيد
، با خدمت به همنوعـان ترتيباينشود. بهدر جامعه میمسئله باعث پديد آمدن نهادهای خير 

های مؤثری برداشته خواهد شـد. گام ،های جامعهو در مسير آبادانی سرزمين و رفع گرفتاری
هدفی است کـه بـرای امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر ها جمعيت همازجمله اين جمعيت

هـدف بايد از ميان شما گروهـی هم» :فرمايدشود، خدای متعال در قرآن کريم میتشکيل می
ايـن جمعيـت حتمـا   ؛ها نهی کنند وجود داشته باشدو امتی که دعوت به خير کنند و از بدی

معـروف ممکـن اسـت در سـطح  ،اين همياری برای برپايی 3.«به اهداف خود خواهند رسيد
رين امتـی شـما بهتـ»فرمايـد: ملی و يا سطح جهانی مطرح شود. قرآن کريم در اين زمينه می

                                                                                                                                  

هـا را هـلاک کـرد و بـرای در زمين سير نکردند تا ببينند عاقبت کسانی که قبل از آنان بودند چگونه بود؟! خداونـد آن

دَّ  أوَلَمَْ يسَيِروُا فيِ الأْرَضِْ فيَنَظْرُوُا كيَفَْ كاَ َ»؛ «ها خواهد بود!کافران امثال اين مجازات عاَقبِةَُ الَّذيِنَ منِْ قَثبلْهِمِْ كَثانوُا أشَثَ

همُْ  منِهْمُْ قوَُّةً وأَثَاَروُا الأْرَضَْ وعَمَرَوُهاَ أكَثْرََ ممَِّا عمَرَوُهاَ وجَاَءتَهْمُْ رُُلُهُمُْ باِلبْيَِّناَتِ فمَاَ كاَ َ اللَّهُ ليِظَلْمِهَمُْ ولَكَِثنْ كَثانوُا أنَفْسُثَ

هـا آيا در زمين گردش نکردند تا ببينند عاقبت کسـانی کـه قبـل از آنـان بودنـد چگونـه بـود؟! آن» :(4: )روم« يظَلْمِوُ َ

نيرومندتر از اينان بودند و زمين را )برای زراعت و آبادی( بيش از اينان دگرگون ساختند و آباد کردنـد، و پيامبرانشـان 

و کيفر خود را ديدند(؛ خداوند هرگـز بـه آنـان سـتم نکـرد،  ها انکار کردنداما آن)با دلايل روشن به سراغشان آمدند 

دَّ »؛ «کردند!ها به خودشان ستم میآن أوَلَمَْ يسَيِروُا فيِ الأْرَضِْ فيَنَظْرُوُا كيَفَْ كاَ َ عاَقبِةَُ الَّذيِنَ كاَنوُا منِْ قبَلْهِمِْ كاَنوُا هُثمْ أشَثَ

هـا روی زمـين سـير آيـا آن» :(35)غافر: « خذَهَمُُ اللَّهُ بذِنُوُبهِمِْ ومَاَ كاَ َ لهَمُْ منَِ اللَّهِ منِْ واَقٍمنِهْمُْ قوَُّةً وآَثَاَراً فيِ الأْرَضِْ فأََ

هـا ها در قدرت و ايجاد آثار مهم در زمين از ايـنآن! نکردند تا ببينند عاقبت کسانی که پيش از آنان بودند چگونه بود؟

 .«گناهانشان گرفت، و در برابر عذاب او مدافعی نداشتند! برتر بودند؛ ولی خداوند ايشان را به
)همواره( » :(3: ه)مائد« دِيدُ الْعقِاَبِوَتَعَاونَُوا علََى البْرِِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاونَُوا علََى الإْثِْمِ وَالْعُدْوَا ِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِ َّ اللَّهَ شَ» .5

در راه گنـاه و تعـدی همکـاری ننماييـد! و از )مخالفـت  اون کنيـد! و )هرگـز(در راه نيکی و پرهيزگاری با هم تع

 .«فرمان( خدا بپرهيزيد که مجازات خدا شديد است!
)آل عمـران: « َُثو َهُثمُ الْمفُلِْوَلتَْكنُْ منِْكُمْ أمَُّة  يَدعْوُ َ إِلَى الْخيَرِْ وَيَأْمرُُو َ بِالْمَعرُْوفِ وَينَْهوَْ َ عنَِ الْمنُْكرَِ وأَُولَئِثكَ » .3

 .«نداها همان رستگارانبايد از ميان شما، جمعی دعوت به نيکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند! و آن» :(509
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کنيـد اند؛ )چه اينکه( امر به معروف و نهی از منکـر میها آفريده شدهبوديد که به سود انسان
و به خدا ايمان داريد و اگر اهل کتاب، )به چنين برنامـه و آيـين درخشـانی( ايمـان آورنـد، 

اند، )و سـقهـا فاانـد و بيشـتر آنها با ايمانها بهتر است! )ولی تنها( عدۀ کمی از آنبرای آن
بنابراين، برپايی تمدن نوين اسلامی در گرو امر بـه معـروف و  5؛«خارج از اطاعت پروردگار(

 های مسلمان و در سطح جهان خواهد بود.نهی از منکر در سطح کشور اسلامی، ملت

 گيرینتيجه
هـا، سـنت توان نتيجه گرفت که انبيا در برابر سنت خوارشمردن ازسـوی طاغوتدرمجموع می
ها، در برابر سنت گمراه کردن از راه دعوت به پرستش طاغوت و تبهکـاری، سـنت اکرام انسان

طلبی، در برابـر سـنت سـتمگری و اسـتکبار، هدايت از راه دعوت به اطاعت از خدا و فضيلت
گستری از راه مبارزه با استکبار و بازداری از ستم و در برابر سنت فسـاد در زمـين سنت عدالت
گــذاری و پيگيــری ســازی را پايهنريزی و نــابودی کشــت و زرع، آبــادگری و تمدناز راه خــو

 اند.با هم مقايسه شده 5های سنن اجتماعی تمدن مادی و تمدن الهی در جدول کردند. مؤلفه

 های سنن اجتماعي تمدن مادی در مقايسه با سنن اجتماعي تمدن الهي. مؤلفه2جدول 

 ن اجتماعی طاغوتيانسن ساز انبياسنن اجتماعی تمدن
 هاخوارشمردن انسان هااکرام انسان
 گمراه کردن هدايتگری

 دعوت به اطاعت و پرستش طاغوت دعوت به اطاعت و پرستش خدا
 فساد و تبهکاری طلبیفضيلت
 ستمگری گستریعدالت

 استکبار مخالفت با کبر
 دعوت به ستم بازداری از ستم

 فساد در زمين آبادگری
 قتل و خونريزی شمردن قتلبزرگ 

 نابود کردن کشاورزی کشاورزی و توليد

                                                        

وْ آمنََ أَهلُْ الْكتِاَبِ لَكَا َ خيَْثرًا لَكنُتُمْ خيَرَْ أمَُّهٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمرُُو َ بِالْمَعرُْوفِ وَتنَْهوَْ َ عنَِ الْمنُكرَِ وَتؤُْمنِوُ َ بِاللَّهِ وَ» .5
 (.550)آل عمران:  «لَّهُم مِّنْهُمُ الْمؤُْمنِوُ َ وَأَكثْرَُهُمُ الفَْاُقِوُ َ
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ها همچنــان در جامعــۀ انســانی طبــق وعــدۀ قــرآن کــريم، ايــن دو دســته از ســنت
دسـت به تمـدن نـوين اسـلامی ،ست صالحان زمينکنند تا سرانجام به دآفرينی مینقش

گستر شـود. ايهتشکيل و عدل و داد در سراسر جهان س أمنجی بشريت مهدی موعود
های اجتماعی انبيا، زمينۀ اين گيری از سنتوظيفۀ آحاد امت اسلامی آن است که با بهره

 ظهور را فراهم آورند.
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